
  

  

  

  

  

  

  القصص احسن

  شناختي به قصص قرآني رويكرد روايت
  

  ابوالفضل حري

   اراك دانشگاه  گروه زبان انگليسيمربي

  
  چكيده 
فرضـية ايـن    . كنـد  مـي شناسي بررسي    ، قصص قرآني را از ديدگاه روايت       حاضر جستار

. اي وجود ندارد    شناسي رابطه   پژوهش مبني بر اين است كه ميان قصص قرآني و روايت          
 در پيكـرة اصـلي    . شـود   اشاره مـي   كتاب مقدس  و   قرآن به پيشينة مطالعة ادبي   در ادامة   

ــه هــاي  لفــهؤگــاه، م آن. شــود مــشاهده مــي، تبارشناســي واژگــان قــصص قرآنــي مقال
ها در قـصص قرآنـي بـه         لفهؤوح داستان و متن معرفي و اين م        يعني سط  ،شناسي روايت

شـناختي   هاي قرآنـي در پرتـو رويكـرد روايـت          هايي از داستان   نمونه ،سپسكار گرفته،   
ميــان قــصص و ارتبــاط  ةدر پايــان، بــيش از ده يافتــة تــازه دربــار. شــوند مطالعــه مــي

جمـوع، ميـان قـصص     كـه در م آيد ميو اين نتيجه حاصل     شود    مي بازگوشناسي   روايت
  . مثبت وجود داردارتباطشناسي  قرآني و روايت

ــدي  واژه ــاي كلي ــان، مكــان، شخــصيت،   روايــت: ه ــي، زم شناســي، قــصص قرآن
  .شدگي، بازنمايي گفتار و انديشه كانوني
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  لهئ و بيان مسدرآمد
و بـه چـه ترتيـب        كـه چـرا      آيـد   مـي  ذهـن    بـه  اين پرسـش     ،با نگاهي به عنوان جستار    

هـاي    روايت بيشترها و    كه در اصل بررسي دستور زبان حاكم بر روايت        - شناسي روايت
 پيـشين و    هـاي   زمـان هـا و رخـدادهاي       كه سرگذشت  -با قصص قرآني   -داستاني است 

اند؟ در پاسخ     كنار هم گرد آمده    -هاي پيامبران را در خود جاي داده است        ويژه داستان  به
ب و الگويي نظري و كاربردي براي       شناسي چارچو  توان گفت روايت    مي ،به اين پرسش  

تـاريخي  واقعـي و    هـاي     ازجمله روايـات و سرگذشـت      ،تجزيه و تحليل اقسام روايات    
از ديگر سو، نبايد فراموش كرد كـه        .  متعلق است  ها كه قصص قرآني بدان   كند    فراهم مي 

ويـژه   بـه از رهگذر شگردهاي ادبي و       ،طوركلي بهبخش عمدة تعاليم و دستورات قرآني       
  انتقال يافتـه يـا     1اصطلاح ادبيات داستاني روايي    هپردازي و ب   سرايي و حكايت   ن قصه فنو
ويژه روايي   هاي هنري، زيباشناختي، بلاغي و به      جنبهبه   ،اينكهو ديگر    مهم   ةنكت. يابد مي

هـاي جديـد نقـد ادبـي و          هـاي نقـد و نظريـه       مكتـب از ديـدگاه     ، چندان كه بايد   ،قرآن
با دقت و تأمل    حور كه امروزه در دنياي ادبيات مطرح است،         م شناختي رويكردهاي زبان 

ي ي و رويكردهـا هـا ناسي ادبيات داستاني راهكارش يترو، روا ينااز. نگريسته نشده است  
ران قـرار   بهاي پيدا و ناپيداي قصص قرآني را فراروي ديـد كـار            تواند جنبه  است كه مي  

 ة تحليل و سنجش نقادان    وصف،بندي،    براي تعريف، دسته   عملي الگو و چارچوبي     هد،د
مـدتر را بـراي     آشناخت دقيق، علمـي و كار     ) هاي(   و زمينه  هده د ئهاي قرآني ارا   داستان

شـناختي و قـصص قرآنـي در          از همين روست كه رويكرد روايت      ؛كاربران فراهم آورد  
  .اند عنوان جستار حاضر كنار هم گرد آمده

  
   ادبيريثامنزلة   بهقرآنپيشينة بحثِ 

   زبان عربي كلاسيك در.1

ويـل و حتـي ترجمـة       أهاي آغازين تفسير و ت     شك رويكردهاي ادبي به قرآن به سده       بي
ها و آثار مكتوب از حوصـلة ايـن مجـال بيـرون               كلي به كتاب   ةردد و اشار  گ  قرآن برمي 

شـناختي   ، بيـشتر بـه ديـن         و محتوايشان    اين آثار، بنابر شكل      ةعمدزعم مير،    اما به . است
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از گرايش اول، بـه     . )50: 1988مير،  ( نآشناختي   ل ادبي و زبان   ئاند تا به مسا    داختهقرآن پر 
البتـه  . كننـد   ياد مـي   4 وابسته - به رويكرد متن   ، و از گرايش دوم    3 وابسته -رويكرد بافت 

شناختي تـشكيل داده،     ل دين ئچهارم حجم قرآن را مسا     اگر در نظر بگيريم كه حدود سه      
اما بحـث  .  بلكه بسيار ضروري است،مدآ گرايش اول نه ناكار  گاه درخواهيم يافت كه    آن

 هـاي زيباشـناختي و ادبـي قـرآن          بـه جنبـه    ،اين است كه عمدة اين آثار چندان كه بايد        
هـاي ادبـي و زبـاني مطـرح          كم از ديدگاه آنچـه امـروزه در بررسـي           دست اند،  نپرداخته

  .شود مي
  
   در زبان عربي معاصر.2

قرآن در ابتداي قـرن بيـستم و بـا نوشـتن چنـد رسـاله در                 بحث رويكردهاي جديد به     
 ايـن جريـان     يپيـشرو ) م1966-1895 (5امـين الخـولي   . دانشگاه الازهر مصر آغاز شد    

توانـد    تنهـا رويكـردي اسـت كـه مـي          ،خولي معتقد است رويكرد ادبي به قـرآن       . است
 پذيرش قرآن   بحث خولي اين است كه    . تقليدناپذيري يا اعجاز زباني قرآن را تبيين كند       

 قرآن را در مقايسه با متـون بـشري، در           ها  آناز جانب اعراب بر اين پايه استوار بود كه          
گيـرد رويكـرد ادبـي بـه         رو، خولي نتيجه مي     ازاين ؛نشاندند تر و برتر مي    جايگاهي عالي 

شناختي، فلسفي، اخلاقي، عرفاني و غيره        دين -قرآن بايد جايگزين رويكردهاي مذهبي    
الفن القـصص فـي     اله با عنوان     رسالة دكتري محمداحمد خلف   . )8 :2003،  6زيدابو(شود  

بـسط  بيشتر  را   بحث رويكرد ادبي به قرآن       ، الخولي امين زير نظر    )1947( القرآن الكريم 
  .)جا همان(رو شده است  روبه موافق و مخالف بسياري هاياين رساله با نظر. دهد مي

  

   در زبان فارسي.3

خـصوص   بـه  علوم قرآنـي و  ةهاي دانشگاهي بسياري دربار    رساله هويژ بهتاكنون مقاله و    
هـا در جاهـاي مختلـف        شناسي آن   كه كتاب  نوشته شده  قرآني در زبان فارسي      هاي  هقص

 ؛ كتاب دربارة قصص قرآن اشاره كرده      55در مقالة خود به      )1371(خراساني  . آمده است 
نيـز   )1376( پور  صادق ؛ كتاب افزايش داده    مقاله و  405اين ميزان را تا      )1372(زاده   هاشم

  .استنام برده  قرآني هاي ه مقاله، كتاب و رسالة دانشگاهي دربارة قص465 از
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  زمين  در مغرب.4

گـستر بـوده     محور به قـرآن دامـن      شناختي  رويكردهاي ادبي و زبان    ،در دو سه دهة اخير    
 نظريـة ادبـي انتـشارات       و هـاي نقـد    ها و گلچـين    ها، جنگ  ها، كتاب  الهقاست و خيل م   

انتشارات دانشگاه  . ولِ و غيره گواه اين مدعاست       از جمله راتلج، كمبريج، بِلك     ،معروف
بيـشتر   ركورددار چاپ مقالات قرآني است كه 7مطالعات قرآنيمجلة بيرمنگام با انتشار  

مك  ويراستة   دانشنامة قرآن در  . گيرد به قرآن پي مي   را  شناختي   رويكردهاي ادبي و زبان   
هاي داستاني قرآن     نيز روايت   و منزلة اثري ادبي    بحثي كامل دربارة قرآن به     )2001( 8آليف

 قـرآن متمركـز     بـر هاي خـود را       غربي نيز فعاليت    و پژوه شرقي  چندين قرآن . آمده است 
 از جمله توشيهيكو ايزتسو، نصر حامـد ابوزيـد، مستنـصر ميـر، عبـدالرئوف و                 ؛اند كرده

 و  )1361( خـدا و انـسان در قـرآن       : آفـرين خـود    و كتاب انديـشه   در د  ايزتسو. ديگران
 قرآنـي را    ةم بنيادين انديش  اسازگان و نظ   )1378(  ديني در قرآن مجيد    -مفاهيم اخلاقي 

 بـا نگـاهي     )1380( مـتن معنـاي   ابوزيد در كتـاب     .  مستدل بررسي كرده است    روشي به
ارهاي مـتن، تغييـر و   دهي متن در فرهنـگ، سـازك   گيري و شكل   محور شكل  شناسي زبان

هـا و    مستنـصر ميـر تـاكنون كتـاب       . بينانه ترسيم كرده اسـت     كاركرد متن و غيره را نكته     
 ـ قـرآن بـه    «؛ از قبيل  هاي بسياري دربارة قرآن و مطالعات قرآني نگاشته است         مقاله  ةمنزل

 ـ سوره به «،  )2000(» كنايه در قرآن  «،  )1988(» اثري ادبي  و مطايبـه   «،  )1993(»  كليـت  ةمنزل
هاي زباني    لفهؤها و م    ويژگي«. )1992(» ديالوگ در قرآن   « و )1991(» طبعي در قرآن    شوخ

  .  نوشته شده است2006هاي مير است كه در سال  از آخرين مقاله» قرآن كريم
  

  هاي تحقيق پرسش
  :ند ازا گفته، دو پرسش اساسي اين جستار عبارت با توجه به مطالب پيش 

  هاي آن كدام است؟ لفهؤشناسي چيست و م روايت .1
   وجود دارد؟ارتباطيشناسي و مطالعة قصص قرآني  هاي روايت لفهؤآيا ميان م .2
  
 



 87                                ...شناختي القصص رويكرد روايت احسن                  2شمارة/ 1 سال 

  فرضية تحقيق
اي وجـود    طـه ب قرآنـي را   هاي  هشناسي و مطالعة قص    هاي روايت  لفهؤآيد ميان م   به نظر مي  

  .ندارد
  

  فرض پيش
ضـروري   ،بررسـي كـرد   ي  شـناخت   قرآني را از رويكرد روايت     هاي  هبراي آنكه بتوان قص   

پيوسته  هم ن متني ادبي و كليتي به     آ قر اول اينكه : هايي را در نظر بگيريم      فرض  است پيش 
 در قالب پيـام و       دوم اينكه  ؛وار با يكديگر قرار دارند     است كه اجزايش در ارتباطي اندام     

) مـردم / پيـامبر (به گيرنده   ) جبرئيل/ خدا(، از فرستنده    )زبان وحي (از مجرايي ارتباطي    
هــاي   موقعيــت، قــرآن را درهــا فــرض پــذيرش ايــن پــيش. فــرو فرســتاده شــده اســت

پردازان بـسياري    دهد كه نظريه   يا روايي قرار مي     كلامي، شفاهي، مكتوب و    11مدار ارتباط
  . ها هستند بارزترين آن 13 و چتمن12 كه ياكوبسناند بحث كردهها  دربارة آن

  
  بحث و بررسي

  شناسي چيست؟ روايت

  بــار تزوتـان     اول  كــه  اسـت Narratologie   فرانـسوي   ة واژةشناسـي ترجم ـ   ايـت رو
در واقــع، .  كــرد معرفــي )1969(   دكــامرون دســتور زبــان  آن را در كتــاب 14تــودورف

هـاي    شرحي از نظام حاكم بـر تمـام روايـت         «هم   15كنان-زعم ريمون  شناسي، به  روايت
هـا را   تـك روايـت   توان تـك  ي را كه ضمن آن ميا   شيوه ]هم[...دهد و    ه مي ئداستاني ارا 

 كنـان،   –ريمـون   ( ».فرد نظامي همگاني مـورد مطالعـه قـرار داد            محصول منحصربه  ةمنزل به

 ـ  باها    از اين نظام حاكم بر روايت      .)4: 1983  بررسـي و  ة و از شـيو ، روايـت ة عنوان نظري
شـناختي بـه ادبيـات       شناسي يا رويكرد روايت     عنوان روايت  باها،   تك روايت  تحليل تك 

آيـد ايـن اسـت كـه          كه در اينجا پيش مي     يپرسش. كنند داستاني يا داستان روايي ياد مي     
  دارد و    نام   دهد، روايت    را بازگو كند يا نمايش       داستاني  هر آنچه  روايت چيست؟    لاًواص

 روايـت   صـورت پيوسـته     و بـه     اي  هـا در برهـه       روايـت    كـه    معناست   بدين  نقل حوادث 
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/ مـراد از عمـل روايـت     : آورد   مـي    ميـان    را نيز بـه     اي ديگر  لهئ، مس   اين تعريف  .شوند مي
شـامل  (در يك كلام، روايتگري، شيوه و چگـونگي نقـل داسـتان      ؟    چيست 16گريروايت

شناسـان   در سطح متن روايت است كه برخي روايـت        ) رخدادها، اشخاص و موجودات   
اكنـون، روايـت داسـتاني چيـست؟      . دانند يسوژه يكسان م  / پيرنگ/ طرح نهايي آن را با    

داستان يا برساخت زمانمنـد، مـستلزم       و  روايت داستاني، جهاني برساخته از زبان است        
 يعنـي از    ؛افتـد  شود و رخداد نيز اتفـاق مـي         كنش نيز از رخدادها ناشي مي      ؛كنش است 

گذشـت  كند و اين تغيير، مستلزم       حالت و وضعيتي به حالت و وضعيتي ديگر تغيير مي         
كند و روايـت داسـتاني عبـارت         ها، توالي رخدادها را ايجاد مي      توالي حالت . زمان است 

رخدادهاي اصلي  : ندا  رخدادها بر دو نوع   .  رخدادها در بطن محور زمان     آيند  پياست از   
 پيشبرد كـنش داسـتان   دربرند و رخدادهاي فرعي كه  كه خط سير داستان را به پيش مي 

 حال، رخدادها يا به نظم گاهـشمارانه       .كنند ها را همراهي مي    سته ه فقطندارند و   تأثيري  
ها  كنند؛ خردتوالي  ها را ايجاد مي     خردتوالي ،معلولي يا هر دو با هم تركيب شده        /يا علّي 

پيوسـتن   هـم  و كـل روايـت داسـتاني نيـز از بـه           آورنـد     بـه وجـود مـي     را  ها   توالي كلان
ة هـاي داسـتاني در حيط ـ      م حاكم بـر روايـت     بررسي نظا . شود مي ها برساخته  توالي كلان

  . شود شناسي ادبيات داستاني مطرح مي نظريه و دستور زبان روايت و يا روايت
  

  هاي روايت داستاني لفهؤم: شناختي به ادبيات داستاني رويكرد روايت
كيـد  أتميان سطوح داستان و متن       واژگان زياد و گاه مشابهي بر تمايز         ،شناسي در روايت 

 نظـر    تفـاق  ا   بـا هـم      اصـطلاحات    ايـن   كارگيري  در به   شناسان   روايت  اما تمامي ؛  دكنن مي
/   خـام     مـاده  .دهند   مي   تعميم   مختلف  هاي  وان با عن   مؤلفه    سه   را به    دو مؤلفه    برخي :ندارند
 - در نظـر ريمـون     » روايت  عمل« و   » متن / داستان«  ها، معادل    مورد نظر فرماليست    پيرنگ

  اي   جنبه   معادل   هر يك   كنان،-  ريمون » روايت   و عمل   متن« ؛  است )1999( 17 تولان  و  كنان
  18ژنـت "Histoire"  ة واژ ؛ اسـت  )1989(  مورد نظر سيمور چتمن»گفتمان« از  جداگانه

 "Recit" ة و واژكنـان -  مورد نظـر ريمـون  » داستان« ة واژ  معادل)1985( 19لاو ميكي ب

در قرآن نيـز     20. است  و تولان   كنان- ريمون»   روايت  عمل«واژه  ، معادل   ژنت و ميكي بل   
 ـ    از جمله  ؛كنند سرايي اشاره مي    بسياري به قصه و داستان     هاي  هواژ ، أ قصَص، حـديث، نب
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طرفه اينكـه، شـمول معنـايي واژة        . دهيم  ها را شرح مي     آنمثل و غيره كه در جاي خود        
 را در    هم طرح نهايي و هم روايتگـري       ،اي است كه هم طرح اوليه      گونه قصَص قرآني به  

  .گيرد برمي
  

   كليديهاي ه واژهمپوشاني: تبارشناسي
 ، حـديث  ، سـيره  ،صص ق نهمچو ؛ندارز  گوناگون با روايت هم    هايي  هدر زبان عربي، واژ   

از ايـن ميـان، واژگـان       . و غيره  مثل   ، خبر ، نادره ، روايت ، اسطوره ، خرافه ، سمر ،حكايت
 اي البتـه، قـَصص واژه    .  دارنـد  يتـر   فـراوان  در قرآن بسامد  ص، مثل، حديث و خبر      قصَ

 آمـده اسـت     )، يقص، قصاً و قصَصاً    قص(صص مصدر ثلاثي مجرد      از ريشة قَ   وكليدي  
در فارسـي،  . )جـا  همـان (انـد   اصل معناي آن را قطع و بريـدن گفتـه  و  )85: 1382اشـرفي،   (

و » اشـتن و بـر پـي رفـتن        قصه برد  «،»از پي كسي فراشدن   «يا  » برگفتن قصه «قصص را   
پـي  «ه را   حسيني قـص  . )86همان،  (اند   معنا كرده » رود بر پي مي  «يا    » گويد برمي«يقص را   

 واژة قصَص را جمع     .)31: 1377حسيني،  (معنا كرده است    » گرفتة اثر پيشين   پي« يا   »گرفتن
 نيـز   مـوي پيـشاني را قـِصه      . از ديگر معاني قصِه، چيدن موي است      . اند انستهدنيز  قصِه  
 يعني بهترين يا زيباترين بخـش از كـلام          ،اي مجازي  گونه ، قصه به  ادر اين معن  «. اند گفته

 يعنـي   ،القصص در قرآن كريم احسن   . كند مانند موي سر كه در پيشاني زيبايي ايجاد مي        
 واژة قِـصه را در معنـاي        .)19: 1379داري،   تميم(» .گويي ها يا بهترين نوع قصه     بهترين قصه 

ث، بخشي از كلام، آنچه نوشته شود، شأن، داستان، حال، كار، سخن و رمـان               خبر، حدي 
به كار  و مصدر، هر دو،     اين واژه را در معناي اسم       . )89: 1379پرويني،  (اند   به كار برده  نيز  
 بـا بار به صورت اسم و       بار در قرآن كريم آمده است كه شش        واژة قصص هفت  . برند مي

بار هم به صـورت مـصدر و         رگذشت و مانند آن و يك     معناي داستان، حكايت، خبر، س    
 ؛25؛ قـصص،  176؛ اعراف،   62آل عمران،    :جويي و دنبال كردن اثر آمده است       معناي پي 

 دو  به جاي تواند    مي آيد واژة قصص   نظر مي  ن رو، به  از اي .  64؛ كهف،   111 و   3يوسف  
 زيـرا  ؛ قرار گيـرد   شناسان براي سطوح داستان و متن      و گاهي سه واژة پيشنهاديِ روايت     

چگـونگي نقـل داسـتان و شـيوة     (هم معنـاي داسـتان را دارد و هـم معنـاي اقتـصاص       
.  از مادة حدثَ به معناي ايجاد شدن از نو است       »حديث«واژة كليدي ديگر،    ). روايتگري
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 چون طرحي نو در انداختن و خلـق چيـزي اسـت             ؛به سخن و گفتار هم حديث گويند      
/ آيد با داستان و درست بگوييم بـا مـتن           اين حيث، به نظر مي     از. تر نبوده است   كه پيش 
در آيـات   . طرح نهايي كه طرحـي نـو درانـداختن اسـت، قرابـت معنـايي دارد               / پيرنگ

 ة آي : اول ةنمون.  داستان و خبر تعبير شده است      ،بسياري از قرآن نيز از حديث به قصص       
 17 و 16 آيـات    :نمونة سوم  سورة ذاريات؛    25 و   24 آيات   : سورة طه؛ نمونة دوم    10 و 9

 ،معناي قصص و داستان و يا متن و طرح نهـايي           در اين آيات، حديث به    . سورة نازعات 
واژة كليدي ديگر، نبأ است كه در معنـاي خبـر،           . شناسان، آمده است   اصطلاح روايت ه  ب

 وجـود دارد »  واژه81ريشة آن، «رود و در قرآن براي  سرگذشت و داستان نيز به كار مي 

اند كه در قرآن با تعبيـر        البته گاه وقايع قرآن در گذشتة دور رخ داده         «.)90: 1382في،  اشر(
 ، به هر جهت، ايـن واژه و مـشتقات آن          .)32: 1377 ،حسيني(» .ها ياد شده است    انباء از آن  

كنـد   دارد و داستان و سرگذشـت را هـم القـا مـي            » خبر و آگاهي دادن   «در قرآن معناي    
 سورة مائـده؛ نمونـة      27آية  :  سورة بروج؛ نمونة دوم    18و17آيات  : لنمونة او . )جا  همان(

  . سورة قصص3 ةآي:  سورة اعراف؛ نمونة چهارم175آية : سوم
  

  الگوي ارتباط وحياني
. )7/189: 1371قرشـي،  ( معنا كـرده اسـت    » سريعةاشار« ،در اصلرا   وحى   قاموس قرآن  

و معنـاى اصـلى را      اسـت   ه شـمرده     و غيـره را از اسـباب اشـار         »رمز« ،»كتابت« ،راغب
 .)جـا   همان( است تعبير كرده     الهام و اشاره   ،القارا  ايحاء   طبرسى. )جا  همان( داند  مي »اشاره«

ديگرى القا يا تفهـيم     ه  مص، آنچه ب  ]:  وحي[ «: آمده است  )979مهيار،  ( فرهنگ ابجدي در  
 ابوزيـد در كتـاب   ».شود، نامـه يـا نوشـته، آواز        وحي خدا كه به پيامبرانش القا مى       شود،

اي ميان دو طرف     وحي رابطه «: ه است گفتتفصيل سخن     دربارة زبان وحي به    معناي متن 
بايـست   شود و ايـن رمـز مـي        صورت پوشيده و سرّي اعلام مي      است كه در آن پيامي به     
 .)77: 1380ابوزيـد،   (» . يعني دو طرف عمل ارتباطي مشترك باشد       ،ميان فرستنده و گيرنده   

 بندي شده است كه بدان اشـاره        بر اساس نظرية ياكوبسن صورت     لاًزيد احتما ديدگاه ابو 
 مهم ايـن اسـت كـه خداونـد پيـام خـود              ،به هر رو، در الگوي ارتباط وحياني      . كنيم  مي

زعـم    بـه  .دهـد  را از طريق رمزگان وحي به جبرئيل و ايشان به پيامبر انتقال مـي             ) قرآن(
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 بـه ديگـر سـخن،       ،)199: 1361ايزتـسو،   (ت   وحي نوعي ارتباط دوشخصي اس     .1 :ايزتسو
. 2 ؛شخصي باشد، به دونفر نياز دارد      ي برخلاف ساير تعاملات كه ممكن است يك       ـوح

هـا    فرهنـگ  طور كـه    همانصورت مكتوب نيز به كار مي رود،          شفاهي نيست و به    لزوماً
 ـ ـ ارتباطي بـا ه ـ    اًاند كه ظاهر   يكي از معاني وحي را حروفي ذكر كرده        همـان،  (دارند  ـم ن

 ارتباط از نوع باطني و محرمانه اسـت و فقـط دو سـوي ارتبـاط معنـاي آن را                     .3 ؛)201
ايزتـسو، وحـي را بـا    . دريابدفهمند و شخص سوم قادر نيست معنايي از اين ارتباط           مي

گفتار يـا همـان سـخن واقعـي، صـورت           . داند  متناظر مي  22 مورد نظر سوسور   21»گفتار«
 كه عبارت از 24»زبان«برخلاف  . كنند ه گويشوران توليد مي    است ك  23عيني زبان واقعي و   

ها و نظـام دسـتوري مـشخص در          اي از صورت    يعني مجموعه  ؛استاست؛  » يك نظام «
هـا،   صـورت  عبارتي ديگر، گويشوران يـك زبـان از ايـن مجموعـه            به. ذهن افراد جامعه  

منزلـة   كلامي وحي بـه   آنچه تاكنون گفتيم به جنبة      . كنند سخنان و گفتار واقعي توليد مي     
مند شـود، بـه      اما اين نمود كلامي براي آنكه به ساختار درآيد و قاعده          . گردد گفتار برمي 

قواعـد را    موعـه دارد و قرآن اين مج    نياز   شامل اصوات و حروف      ،اي از قواعد   مجموعه
قواعـد   كنـد؛ ايـن مجموعـه      عربي انتخاب مـي   ) لسان( ناميديم، از زبان     زبانكه ما آن را     

تر تبليغ رسالتش بـا آن       اني همان است كه پيامبر براي ارتباط با ديگران و از همه مهم            زب
، پيامبر از نظـام زبـان عربـي كمـك           گفتار/  در عمل وحي   ،به ديگر سخن  . كند تكلم مي 

 براي بيـان نمـود      ،رو، زبان و دستگاه زباني عربي      ازاين.  تا رسالتش را ابلاغ كند     گيرد  مي
 قـرآن در بـسياري از       .كه آن را وحي ناميديم    شود    انتخاب مي پيامبر  عيني مراودة خدا با     

 ةكننـد  دهد و هـم روشـن      اين زبان را مبين ناميده كه هم روشن و آشكار معنا مي           ،  آيات
كند  گيرد كه پيامبر با اين زبان تكلم مي        رو صورت مي   انتخاب اين زبان ازاين   . امور ديگر 

جـز زبـان     هديگر سخن، اگر زباني ب      به ؛ است و ابلاغ رسالت الهي امري خطير و حساس       
 ماند  ناكام مي  پيامبر در ابلاغ رسالتش      يقين بهشد،   قوم پيامبر و جامعة اعراب انتخاب مي      

ها نيامده است     چون به زبان آن    ؛فهمند  دراز بود كه رسالت پيامبر را نمي       دشمنانو زبان   
در زير بـه الگـوي ارتبـاط         ....)؛ 44،  ؛ فصلت 12 ،؛ احقاف 194-192 ،؛ شعرا 2،يوسف؛  4 ،ابراهيم(

شناسـان اشـاره     وحياني و رابطة آن با الگوي موقعيت ارتباط روايي مـورد نظـر روايـت              
  .كنيم مي
  



   2شمارة/ 1 سال                                                                                         92

  وحياني/ الگوي ارتباط روايي
  پـردازان    نظريـه  و است  كرده  ظهور گوناگون  ةنظري  چندين  بطن از  روايي ارتباط  الگوي

روايي  ةمؤلف  چندين  حال،  اين با. اند دهكر  ارائه  مختلف هاي شكل به لگو راا  اين متفاوت
 و 26شـنو  روايـت  ، روايـي   مـتن  ،25راوي ، نويـسنده  : است  مشترك ها اين نظريه  ميان در

. شـود  محسوب مي الگوي ارتباط روايي، پيشگام ة رومن ياكوبسن دربارةنظري . خواننده
اولين بار سـيمور    ».فرستد فرستنده پيامي را براي گيرنده مي     «: الگوي ياكوبسن اين است   

  :)151: 1989چتمن، ( نشان دادچتمن الگوي ارتباط روايي را در نمودار زير 

  
  
  

در (لف واقعـي    ؤهاي م  لفهؤهاي متن روايي در داخل كادر و م        لفهؤدر اين نمودار، م   
در طـرف ديگـر      )ام گيرنده در مق ( واقعي   ةدر يك طرف كادر، و خوانند      )مقام فرستنده 

واقعـي كـسي اسـت كـه مـتن را           / تـاريخي مؤلـف   طور خلاصـه،     به. گيرند  قرار مي  آن
اي است كـه     واقعي، خواننده / تاريخي ة؛ خوانند )تمام نويسندگان واقعي  مثل  (نويسد   مي

؛ مؤلف مستتر، تصوير ثانوية مؤلـف واقعـي         )مثل من، شما و ديگري    (خواند   متن را مي  
 مـستتر كـه از او بـه         ةست كه در همه احوال همراه متن اسـت؛ خواننـد          است و كسي ا   

 واقعي بـه هنگـام خلـق اثـر          ة  كنند، كسي است كه نويسند      آرماني نيز تعبير مي    ةخوانند
 ؛كنـد  راوي، كـسي اسـت كـه حـوادث را نقـل مـي         ؛  خود، تصويري از او در ذهن دارد      

هـاي   لفـه ؤفه كـردن م   بـا اضـا   . شنو نيز كسي است كه خطـاب راوي بـه اوسـت            روايت
  :توان نمودار چتمن را اندكي بسط داد  متن روايي، ميةماند باقي
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 بايـد  و يا    اما پرسش اينجاست كه آيا اين الگو دربارة قصص قرآني نيز كارايي دارد            
آيد خداوند در مقام صاحب اصـلي قـرآن، از رهگـذر             آن را دستكاري كرد؟ به نظر مي      

يل و از زبان پيامبر در مقام راوي، قرآن را براي هدايت مـردم           واسطة جبرئ  ه ب ،زبان وحي 
) چه مردم همعصر پيامبر چه مـردم سـاير دوران         (خوانندگان واقعي   / در مقام گيرندگان  
 )كـه گفتـيم    گونـه  همـان (راويِ پيامي است كه     ) ص(رو، پيامبر    ازاين. فرو فرستاده است  

 ،ارتباطي انـسان  وسيلة  ثيرگذارترين  أترين و ت   چهارم آن در قالب مرسوم     ششم يا يك   يك
نبايـد فرامـوش    . ه شده است  ئويژه در عصر نزول قرآن ارا       به ،يعني زبان ادبي و داستاني    

شود و بخشي از اين اعجاز زبـاني بـه           كرد كه قرآن معجزة زباني پيامبر نيز محسوب مي        
. گـردد   قرآن برمـي   كاررفته در  ويژه روايي به   شناختي، زباني و به    هاي ادبي، زيبايي   ويژگي

منـان راسـتين، پنـد و       ؤ، هدايت م  )ص(به ديگر سخن، خداوند براي تسكين قلب پيامبر       
 يعني زبـان ادبـي و روايـي را بـه            ،ارتباطي انسان ترين راه      معمول  ...اندرز دادن مردم و   

ويژه روايـي در اختيـار مخاطبـان          به ، جذاب ادبي  انواعگرفته و اين زبان را در قالب         كار
هـا، روايـت يـا فنـون      تـرين آن   و شـايد مهـم   انـواع از ايـن يكـي  . قرار داده است خود  

هـاي زمـان،     لفهؤبشر، م  مصنوعپردازي در قرآن است كه همانند ادبيات داستاني          داستان
 و بازنمايي گفتار و انديشه      28شدگي كانوني/ 27پردازي، راوي، زاوية ديد    مكان، شخصيت 

  . گيرد را در برمي
 

  شناختي براي تحليل قصص قرآني تالگويي رواي
  سطوح داستان، متن و روايتگري در قصص قرآني

: تر گفتيم،  ادبيات داستاني روايي يـا داسـتان روايـي دو جـزء دارد                همان گونه كه پيش   
ر س ـصورت گاهشمارانه و پـشت       اي از حوادث است كه به       رشته داستان. داستان و متن  

امـا  . يافتـه اسـت    در قالبي سـامانمند و كليـت      ، چگونگي نقل حوادث     متن و   آيد  ميهم  
تـر   ه پـيش  ك ـ    چنان(بندي روايت به دو سطح و گاه سه سطح           نكته اينجاست كه آيا دسته    

كه در تبارشناسـي     گونه هاي قرآني نيز مصداق دارد؟ همان      روايت/ دربارة قصص ) ديديم
هـا، در    ي آن  كليدي اشاره كرديم، قصص قرآني بنا بر ماهيت و فلـسفة وجـود             هاي  هواژ

 ،انـد  قصص قرآني از اين نظر كه واقعي      . گيرند تاريخي قرار مي  / هاي واقعي  زمرة روايت 
هـاي    و از اين نظر كه از اسلوب       ،اند، تاريخي  داده هاي واقعي رخ   يعني در زمان و مكان    
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حقيقـت ايـن    . ونـد  ر  شـمار مـي    اي داستاني به  ه  اند، روايت  ادبي و زيباشناختي بهره برده    
 الهـي و مردمـان      ي قديم تمام و كمال براي انبيـا       هاي  زمانها يا در      اين روايت  ست كه ا

ها به بخـشي يـا       اند و خداوند در قرآن بنابر بافت و اقتضاي سوره          اقوام گذشته رخ داده   
بـر اسـاس    (اي نزديك يا دور      ها اشاره كرده است يا اينكه در آينده        تمام اين سرگذشت  

ه بهاي ماقبل    در واژگان قرآني از اين گونه روايت      . پيوندد وقوع مي  به) هاي دنيوي  سنجه
روي، بحث اين است كـه خواننـدگان         هر  به. شود هم تعبير مي  » نبأ«و  » حديث«،  »خبر«

 با سطح متن قصص قرآني      ، بلكه  نيستند مواجههاي آن    لفهؤقرآن با كل سطح داستان و م      
قرآن سطح متن قصص را در اختيار       در واقع،   .  يعني با چگونگي نقل داستان     ؛رويند هروب

ه گاه در چند    ك حوادث قصص    ةچيدن رشت  گذارد و خوانندگان با كنارهم     خوانندگان مي 
، سـطح   ) يوسف ةقص( واحد   ة و گاه در سور    )داستان موسي و ابراهيم   ( است   نهانسوره  
يـد در   آ نظـر مـي    رو، بـه   از اين . كنند  فابولا را بازسازي مي    / مادة خام  / طرح اوليه  /داستان

  بـا  قرآن نيز همانند ادبيات داستاني روايي مصنوع بشر با دو سطح يا بهتر است بگـوييم               
هـاي آن بـا سـطح        خواننده ابتدا با گشودن قرآن و خواندن داستان       : روييم بهسه سطح رو  

 سـپس در    ،شـود   رو مـي    بهگفتمان رو / پيرنگ/ سوژه/ طرح نهايي / متن يعني سطح    ،دوم
اينكـه راوي   : شـود   آشنا مي روايتگري قصص   /  شيوة روايت   سطح متن، با   خوانشحين  

 و آيـا    چيستآن كدام است؟ زاوية ديد      ) هاي(شنو  اين داستان كيست؟ روايت    )راويان(
يــا بيرونــي ) شــدگي درونــي كــانوني(انــد  صــورت درونــي كــانوني شــده حــوادث بــه

مـستقيم  كند؟ آيا ايـن گفتـار و انديـشه،           ؟ چه كسي صحبت مي    )شدگي بيروني  كانوني(
يـا تركيبـي از     ) سـخن غيرمـستقيم   (يا غيرمـستقيم    ) سخن مستقيم  (ستبازنمايي شده ا  

پـردازي   كـه در شخـصيت      چنـان (اند   ؟ آيا اشخاص واقعي   )سخن غيرمستقيم آزاد  (هردو  
انـد كـه تـابع كـنش و رخـدادهاي        هايي متنـي   يا برساخت ) گويند  سخن مي سنتي از آن    

؟ آيـا زمـان و مكـان        )شـود  اسي ساختارگرا مطرح مي   شن كه در روايت   چنان(اند   داستاني
 ـ  واقعي است؟ آيا گذشت زمان رخدادها، گاهشمارانه و خطّ         ي؟ آيـا  ي اسـت يـا غيرخطّ

آن يا پـس از     ) 29نگري آينده(اند    خود در متن ذكر شده     شدة زمان تعيين حوادث پيش از    
ر اسـت رشـتة   هاست كه قـاد  ارويي با اين پرسشي؟ خواننده پس از رو   )30نگري گذشته(

  .را درك كندفابولا را در ذهن بازسازي و داستان / طرح اوليه/  خامةماد/ حوادث اصلي
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  قصص قرآني/ ها شناسي روايت سنخ
 ايـن قـصص    .رآني بسيار درازدامن است   قشناسي قصص    توان گفت سنخ   در مجموع مي  

 داستان كوتاه    از داستانك گرفته تا داستان كوتاه،      ؛شوند ميگوناگوني مطرح   ژانرهاي  در  
 تصوير و تـصويرپردازي در قالـب        ،، حكايت اخلاقي  ، رمان بلند، لطيفه   بلند، رمان كوتاه  

 ،32 طنزآميز ة، كناي 31طنزطبعي و     از قبيل شوخ   ، استعاره و ديگر صنايع ادبي     ، تمثيل ،تشبيه
، سـجع و آهنـگ آيـات،        33التفـات (شناختي گوناگون    هاي زباني و سبك    ويژگي و   ابهام

 )2000(كـه عبـدالرئوف   )  همپايگي، تكرار و غيره،لامي شامل فشردگي و حذف ايجاز ك 
قـصص  ( روايـي    ژانرهـاي به  توان    مي را   ژانرهااين  . ها اشاره كرده است    اي از آن   به پاره 
داسـتاني  ژانرهاي تمام . تقسيم كرد) هاي زباني و سبكي قرآن  ويژگي(اعرانه  شو  ) قرآني

گونه گفـت كـه چـون ايـن           زمرة روايت جاي داد و اين      تعبيري، در  توان به  قرآني را مي  
ند ا  كنند، پس روايت   اي را نقل مي     واقعه  يا  سرگذشت  يا  داستان ،طرق گوناگون   به ژانرها
  .مطالعه كردشناختي  با رويكرد روايتها را  آنتوان  و مي

  
  روايتگري در قصص قرآني/ شناسي عمل روايت سنخ

 گذشـته، حـال و      ة زمان وقوع رخدادها، به سه دور      با توجه به  توان   قصص قرآني را مي   
گـري قـصص تـابع زمـان وقـوع          شناختي، شيوة روايت   از حيث روايت  . آينده تقسيم كرد  

  :شود  به چهار نوع تقسيم ميست ورخدادها
 سپس داستان براي ديگـران نقـل        ،اند تمامي در گذشته رخ داده     بهحوادثش  داستان و   . 1

  .اند عمدة حوادث و قصص انبيا از اين گونه). 34پسيني/ روايت مابعد(شود  مي
شـود   بينـي مـي    هـا پـيش     امـا وقـوع آن     اند؛  اتفاق نيفتاده داستان و رخدادهايش هنوز     . 2

هـاي كوتـاه مكـي قـرار         هـا در سـوره     عمدة ايـن داسـتان    ). 35پيشيني/ روايت ماقبل (
 بلكه  ، نه كلامي  اه  هگونه قص  اين. كشند تصوير مي  اند و حوادث روز قيامت را به       گرفته
حوادث و رخدادها بـرخلاف سـاير انـواع         . اند  مبتني بر تصوير و تصويرسازي     بيشتر

 ـ(روايت، سير گاهـشمارانه      ـ ) يخطّ زمـاني و   ي ندارنـد و از نـوعي بـي   و يـا غيرخطّ
 . طلبد گونه حوادث مي كه ماهيت اين  چنان؛كنند مكاني تبعيت مي بي
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رخـدادهاي  ). 36روايـت همزمـان   (گيرنـد     مـي  هايي كه همزمان با نقل شـكل       روايت. 3
  .زندگي پيامبر از اين شمار است

 ؛)37افـزود  روايت ميان ( شوند  شكل متناوب و يك در ميان نقل مي        هايي كه به     روايت . 4
تنـاوب در    هاي تولد مريم، يحيي و عيسي است كه بـه          نمونة اين روايتگري، داستان   
دامـن  » داستان در داسـتان   «گري به شگرد    اين نوع روايت  . سورة آل عمران آمده است    

  . آيد روايتگري مابعد در قصص قرآني الگوي غالب است نظر مي به .زند مي
 

  شناسي راوي و سطوح روايي در قصص قرآني سنخ
ع، خداوند در مقام    در واق . شيوة غالب روايتگري در قرآن، سوم شخص داناي كل است         

 پس  ؛ نازل كرده است   )ص( ا زبان وحي بر پيامبر    واسطة جبرئيل و ب    هداناي كل، قرآن را ب    
توان خداوند را راوي فراداستاني و قرآن را سطح داسـتاني             تقريب به ذهن، مي    منظور به

 پيـام قـرآن را در       39داسـتاني   نيز در مقام راوي ميـان      )ص(پيامبر. در نظر گرفت   38اصلي
معصر خود يا سـاير     شنوهاي ه  شناختي و يا قصص قرآني براي روايت       ل دين ئقالب مسا 

هاي پيامبران و    داستان) ص(گاه، پيامبر . كند  مختلف بازگو مي   يها شنوها در زمان   روايت
هـا نقـشي نداشـته و         در وقـوع آن    د كه خود شخصاً   كن   اقوام پيش از خود را گزارش مي      

هـا دخيـل نبـوده       از اين حيث كه ايـشان در ايـن داسـتان          . هاست  راوي اين داستان   فقط
 ،هـا  در ايـن داسـتان   . شـود   نيـز محـسوب مـي      40ن راوي متفـاوت داسـتاني     است، ايـشا  

كنـد كـه آن      هـايي نقـل مـي       از زبان جبرئيل و جبرئيـل از خداونـد داسـتان           )ص(پيامبر
 موسـي،   ، از زبـان نـوح     )ص( براي نمونه، پيامبر   ؛نددارها خود راوي و اشخاص       داستان

كنـد كـه از شـخصِ ايـشان           نقل مي  هايي را  ، گفتارها و انديشه   ديگرانعيسي، ابراهيم و    
در ايـن   . جـاري شـده اسـت     ) ص(ان پيـامبر    ب بلكه از آنِ پيامبران است كه بر ز        ،نيست

كنـد، راويـان     نقل مـي  ) ص(هايشان را شخص محمد       كه داستان  ينيحالت، پيامبران پيش  
ــان زيــر41زيرداســتاني ــد و از ايــن حيــث كــه در   زيرداســتاني- و در مــواقعي، راوي ان

 نيـز ناميـده   42 همانندداسـتاني -كنند، راويان زيـر  ي زندگاني خود نقش ايفا مي    رخدادها
 و محمـد    ،براي نمونه، يوسف داستان سجده كردن ستارگان را براي يعقـوب          . شوند مي
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 حـال آنكـه     ؛كنـد  نيز اين داستان را از زبان يعقوب براي مردمان خـود نقـل مـي              ) ص(
  . فرو فرستاده است) ص(جبرئيل بر محمد واسطة  هخداوند برا دانيم اين داستان  مي
  

  مولفة زمان در قصص قرآني
 ايـن اسـت كـه       ،باشـد   مي ژرار ژنت استوار     آراي  بر اساس   كه   زمان   لفةؤم بحث   ةعمد

رابطـه   ،مـتن  گاهـشمارانة سـطح       نـه الزامـاً    داستان و زمانِ  گاهشمارانة سطح   ميان زمان   
بـدان گونـه كـه       ،استداستان  ان حوادث   گاهشمارانه مي ة  زمان داستان، رابط  . برقرار كند 

سـطح  حـوادث در    ايـن     كردن و زمان متن، چگونگي جايگزين    در اصل رخ داده است      
 پيامبران يا اقوام پيشين همانند سرگذشت واقعي هر فرد و            براي نمونه، سرگذشت   ؛متن

فتـاده  اتفـاق ا  ) از كودكي تا به موت    ( انتها   ياقومي، بر اساس سير گاهشمارانه و از ابتدا         
 طـرح    يـا   حوادث را سير زمان در سـطح داسـتان         اين سير گاهشمارانه و تقويميِ    . است
ويژه در   بهدر ادبيات داستاني و     طور عموم    بهدانيم كه    اما نيك مي  . ناميم  فابولا مي   يا اوليه

در سـطح مـتن ذكـر    مـو   قصص قرآني امكان ندارد تمامي حوادث سطح داستان را موبه     
ادبيات داستاني و قصص قرآني به اين است كه ضمن تعقيـب هـدف        هنر   در واقع . كرد

انـدازه و     را بـه   داسـتان اصلي، هرگاه مناسبتي ايجاب كند، گلچينـي از حـوادث سـطح             
طلبد كـه تمـام زمـان گاهـشمارانة          اين امر مي  .  ذكر كند  متناي مناسب در سطح      شيوه به

 فراخـور بافـت و حـال و         حوادث داستان در متن پيش روي خواننده قرار نگيـرد و بـه            
، بـر اسـاس ايـن       )1989( ژنـت . اي ميان اين دو زمان ايجاد شود       مورد نظر، رابطه  هواي  
: متن اسـت  سطح  داستان و زمان    سطح   زماني ميان زمان     ة، معتقد به سه نوع رابط     ارتباط

داسـتان و   سير زمـان حـوادث در سـطح         گاهي ميان   . 45 بسامد  و 44ديرش/ ، تداوم 43نظم
 عـادي و    ة زماني ميان اين دو سطح،      رابط ،رو  ازاين .برقرار است  متناظر   ةابطمتن ر سطح  

 بـه دو نـوع      ودهـد    گـاهي ميـان ايـن دو زمـان، نـوعي اخـتلال رخ مـي               . طبيعي است 
ژنت از اين نـوع      . نگري آينده و   نگري گذشته :شود مي منجردر سطح متن     46پريشي زمان

 47زمان داسـتان   يعني   ،اين دوگانگي زماني  . دكن پريشي تعبير مي   اختلالات زماني به زمان   
  . هاست  كلي روايتويژگي 48و زمان روايت
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 ؛شود ها كم يا زياد مي     در قصص قرآني، بسته به بافت و موقعيت سوره، نقل داستان          
گاهي، بخشي از   .  ذكر شوند  انتهاتمامي از ابتدا تا      ها به  گونه نيست كه اين داستان     اما اين 

اي از زنـدگي آن پيـامبر        گـاه زمـان روايـي بـه گذشـته          شود، آن  نقل مي داستان پيامبران   
 گـاه، روايـت بـه جـايي در اوايـل داسـتان پيـامبران        ؛)نگـر بيرونـي   گذشته (گردد  بازمي
گـاهي   ؛)نگـر درونـي    گذشته(اما اين نقطه در درون داستان اصلي قرار دارد          گردد،   برمي

آورد يـا بـه درون آن        ت اصلي سـر برمـي     نگر بيروني از دل رواي     نيز دورة زماني گذشته   
هـاي مختلـف     براي نمونه، داستان زندگي موسي در سـوره       ). نگر مركب  گذشته(پرد   مي

افت و اقتضاي مضمون سوره، بخشي از زنـدگي وي را           بقرآن آمده و هر سوره بنابر بر        
بـر  ) براي نمونه سـورة قـصص     (گاه، نقل زندگي موسي در يك سوره        . نقل كرده است  

رود و داستان تولد و كـودكي موسـي را           پيش مي  تسلسل زماني و گاهشمارانه به    حسب  
اي   داسـتان موسـي در سـوره       گاهي نيز  ؛دهد آغاز كرده تا غرق شدن فرعونيان ادامه مي       

 آنجا كـه موسـي گمگـشته و ترسـان، در بيابـان           :شود از ميانه آغاز مي   ) سورة طه (ديگر  
انوادة خود را نجات دهد تـا رسـيدن موسـي بـه             رود تا خ   بيند و در پي آن مي      آتشي مي 

 ،جا متوقف شـده     سپس خط سير داستان همين     ،مقام رسالت و حركت به سمت فرعون      
اول و دوبـاره بـه      ) نگـر بيرونـي    گذشته(كند   داستان به دوران كودكي موسي رجعت مي      

اسـت، در   گونه كه در ادبيات داستاني روايي نيز مرسـوم           البته همان . گردد داستان باز مي  
در سورة  . گيرد نگرها، بدون منطق صورت نمي      حوادث و در كل گذشته     ةقرآن قطع رشت  

د كه موسي بـه درگـاه خداونـد دعـا و            شو   زماني قطع مي   ،طه، سير گاهشمارانة حوادث   
 .)36طـه،   (  ».لَك يـا موسـى    قـالَ قَـد أُوتيـت سـؤ       «: كند خداوند خواستة او را اجابت مي     

 البته نبايد از خاطر دور داشـت كـه ايـن            ».ات به تو داده شد     استهاى موسى خو  : فرمود«
ت قلب و اطمينان دهد كه پيروزي       و يارانش قو  ) ص(نگري، قرار است به پيامبر       گذشته

گـاه حـوادث بـه     شـود و آن  نمونة ديگر از داستاني كه از ميانه آغاز مي. از آنِ آنان است 
  .گردند، داستان اصحاب كهف است آغاز برمي

  
  تداوم
 متنسطح   حوادث در    خوانش آن  و مدت    داستان سطح  حوادثِ  زمانِ  ميانِ ة، رابط تداوم
 داسـتان دهد كه چه اندازه از زمان سـطح          در واقع، تداوم به اين پرسش پاسخ مي       . است



 99                                ...شناختي القصص رويكرد روايت احسن                  2شمارة/ 1 سال 

گيـري    را معيـار فرضـي انـدازه       49»سرعت ثابت « ،ژنتكند؟    نمود پيدا مي   متندر سطح   
 ـ پيـشنهاد مـي   سطح داستان در سطح مـتن        حوادث   مقادير گذشت زمان   منظـور از   . دكن

كشد و طول     اين است كه نسبت ميان اينكه داستان چه مدت به درازا مي            »سرعت ثابت «
 بـر اسـاس همـين معيـار، سـرعت          .مانـد  بدون تغيير باقي مي    متن چقدر است، ثابت و    

  و سـرعت   52»حـذف « ،غالـب سـرعت   . يابـد  مـي  51يـا كـاهش    50 افـزايش   متن خوانش
 ةصـحن « و   54»خلاصه«نهايت نيز    ميان اين دو بي   . نام دارد  53»توصيفي درنگ«،  كم  دست

مـتن  ايـي در   از ، هـيچ مابـه    داسـتان اي از تـداوم      در حذف، پاره  . گيرد  قرار مي  55»نمايش
در خلاصـه،   . اسـت  داسـتان  تـداوم از  تـر     طولاني متن تداوم توصيفي،   درنگدر  . ندارد
 تقريبـاً   متن و   داستان  تداوم ، نمايش ةدر صحن .  است داستان متداوتر از     كوتاه متن تداوم

  .برابر است
افـزايش   مـتن در سـطح    داسـتان   در قصص قرآني، گاه سرعت نقل حوادث سـطح          

حـذف  . شـود   حذف مـي متن در سطح داستانيابد؛ به ديگر سخن، مقاديري از زمان       مي
كه چه مقدار از    شود   در حذف صريح مشخص مي    . 57 و تلويحي  56صريح: دو نوع است  

 به تغييـر يـا تبـديل در          روشني ة هيچ اشار  ،در حذف تلويحي  . داستان حذف شده است   
 در بـيش از بيـست آيـه         يبراي نمونه، گاهي سرگذشـت پيـامبر       ؛شود زمان داستان نمي  

 داسـتان مهمانـان     مثـال  بـراي    ؛كنايـه  بـه  در يـك آيـه        نيز  گاهي ،شود  ذكر مي  روشني به
در سه آيه ذكر      در همين سوره داستان موسي     ، گاه .سورة ذاريات در   واردشده بر ابراهيم  

 مثل عاد و ثمود هر يك در دو آيه و گاه كل سرگذشـت               ، گاه داستان پيامبراني   ؛شود مي
تمـام  بينـد   شـود و قـرآن لزومـي نمـي        در يك آيه خلاصه مـي     ) نوح( و قومش    يپيامبر

ردگي حوادث خلاصه هـم     سبب فش  ذف كه به  حنمونة دوم از    .  را يادآوري كند   حوادث
پنج آيه كـه در واقـع يـك         اين  . آيد  عاديات مي  ةشود، در پنج آية اول سور      محسوب مي 

پاه  از چند تصوير است، حوادث چندروزة حركت س ـ        برگرفته مركب و    58سوگند خوشة 
و غافلگيري، محاصره و درميان گرفتن سـپاه        )  در شب  ويژه به(طرف دشمن    ن به انامسلم

  . كند  نقل مي سرعتينبيشتريه موجزوار و با كفر را در چند آ
يابـد؛ بـه ديگـر سـخن،         در درنگ توصيفي، سرعت نقل داستان در متن كاهش مـي          

 نمونة . يابد تر از متن به نقل حوادث اندكي از سطح داستان اختصاص مي            اي طولاني  پاره
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سـطح  پرسـد و در    كه خداوند در سورة طه دربارة عصا از موسي مـي آنجاستمناسب،  
  :متن، آيات زيادتري به توصيف كاركردهاي عصا اختصاص يافته است

   غنَمَـي   قالَ هيِ عصاي أَتوَكَّؤُا عليَها و أهَش بهِا على         )17 ( و ما تِلْك بيِمينِك يا موسى     
   فيها م ِلي أخُرْى او ِايـن  : و اى موسى، در دست راست تو چيـست؟ گفـت           :)18 ( رب

تكـانم، و    دهم و بـا آن بـراى گوسـفندانم بـرگ مـى             ست، بر آن تكيه مى    عصاى من ا  
  59 .آيد كارهاى ديگرى هم براى من از آن برمى

، خلاصـه و صـحنه      )درنـگ توصـيفي    (كمترو سرعت   ) حذف (بيشترميان سرعت   
تر از    اندكي طولاني  ةسرعت نقل حوادث سطح داستان در سطح متن، در خلاص         . آيد مي

 ـ     ـ    ح ـدكي كمتـر از     درنگ توصيفي و ان گونـه كـه از عنـوان     ع، همـان  ذف اسـت؛ در واق
ديگر  به .شود  نقل مي  متنوار و فشرده در سطح       ، خلاصه  داستان پيداست، حوادث سطح  

 ». اسـت  ]در سطح داستان  [ شده تر از رخدادهاي توصيف    ، خلاصه ]متن[ روايت«سخن،  
اين روز را مـوجزوار  هاي روز قيامت، حوادث هولناك       عمدة روايت  .)68 :1989 ،چـتمن (

هـاي روز    در ايـن آيـات، دگرگـوني      .  تكوير ة سور 14-1 براي نمونه آيات     ؛كند نقل مي 
 و چونان برق و باد از جلوِ ديـدگان بيننـده درگـذر              اختصار بهقيامت در زمين و آسمان      

كوتاهي طول آيات و ضرباهنگ سريع عبارات، آني و سريع بودن حـوادث ايـن               . است
  .بخشد ندان ميروز را جلوة دوچ

 ديرش زمان داستان با     -دانند ترين شكل آن مي    كه مكالمه را ناب    ـ    در صحنة نمايشي  
هاي ميان اشـخاص قـصص قرآنـي، از     ويژه مكالمه   به ،هاي قرآن  مكالمه. متن برابر است  

 كهـف   ة سـور  83-65آيـات    بـراي مثـال    ؛شوند  نمايشي محسوب مي   ةهاي صحن  نمونه
در اين  . )ان موسي و فرعون   تداس( شعرا   ة سور 27 -16آيات  و  ) داستان موسي و خضر   (

مـو در    لمة ميان موسي و فرعـون موبـه       ا يعني مك  ،مكالمة طولاني، حوادث سطح داستان    
  .سطح متن ذكر شده است

  
  بسامد 

متن سطح   آن حوادث در      نقلِ داستان و تعدادِ  سطح    حوادثِ  تكرارِ  دفعاتِ بسامد، تعدادِ 
 در  بـار   اي از حوادث سطح داستان چندين       در قصص قرآني، پاره    ويژه  به ،در قرآن . است

آيـد بـسامد بـا عنـصر تكـرار در علـوم قرآنـي،                 نظـر مـي    بـه . شـود  متن قرآن تكرار مي   
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 قصص قرآنـي اسـت كـه اجـزا و           آن دسته شايد داستان موسي از     . نعل است  به نعل طابق
هـا   تضي و بافت آن سـوره     هاي مختلف و بنابر مق     هاي آن مكرر و متناوب در سوره       پاره

 سـه نـوع اصـلي       رابـسامد   شناسـان    روايـت . كنـيم  آمده است كه در زير بدان اشاره مي       
  :دانند مي
. بار در داستان اتفاق افتاده است  آنچه يكبارِ  يك نقلِ، در متن:60مفرد/ محور تك. 1

كر بار در متن قرآن ذ يكيا وقايع حوادث زندگي برخي پيامبران و افراد تاريخي 
  .آشناتر  مثل داستان ذوالكفل يا برخي پيامبران كم؛شوند مي

. بار در داستان اتفاق افتاده است  آنچه يكة چندبار در متن، نقلِ:61مكرر /چندمحور. 2
 اما ؛ در سطح داستان رخ داده استبارِ يكمرگ حوادث زندگي موسي از تولد تا 

  .شوند هاي قرآن تكرار مي ره گوناگون چندين بار در سوهاي شيوه اين حوادث به
. در داستان اتفاق افتاده است بار آنچه چندبار  يكدر متن، نقلِ: 62بازگو/ تكرارشونده .3

خي چندبار تكرار يا ساير پيامبران و افراد تاري) ص(برخي حوادث زندگي پيامبر 
ات  مثل غزو؛شود ها اشاره نمي بدانبار  بيشتر از يكشده است، اما در قصص قرآني 

ها  بار بدان  قرآن بيش از يك واند  كه بارها با اسامي گوناگون رخ داده)ص(پيامبر
  . نكرده استاشاره 

  
   مكانةلفؤ م

دو نوع مكان   . رو، هر روايت به مكان نياز دارد        ازاين ؛افتد هر روايت، در جايي اتفاق مي     
 كـه   اسـت هـايي     مكـان  ة شامل هم  ،مكان داستان . مكان داستان و مكان متن    : وجود دارد 

شود كـه خواننـده در       هايي مي  صحنه شامل   ،مكان متن  و   افتد ها اتفاق مي   حوادث در آن  
 آن بخـشي از مكـان       ،چتمن معتقد اسـت مكـان مـتن       . كشد خلال متن بدانجا سرك مي    

هـاي كلامـي يـا       داستان است كه بسته به مقتضيات رسانه در افق ديد راوي در روايـت             
  .)102: 1989چتمن، ( ايي قرار داردهاي سينم دوربين در روايت

  
  شناسي و كاركرد مكان در قصص قرآني سنخ
شناسي آن را به مكان      هاي مهم قصص قرآني، مولفة مكان است كه روايت         لفهؤاز م يكي  

 نظـر اسـت، مكـان مـتن         مطمـح البته آنچه از مكـان      . كند داستان و مكان متن تقسيم مي     
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مكان . سطح متن را در خود جاي داده است       است؛ مكاني كه حوادث، اشخاص و اقلام        
 غيبي تقسيم    يا  تاريخي و ناواقعي    يا سطح متن در قصص قرآني به دو نوع اصلي واقعي         

يرواقعي جنبة منفـي دارد و      غ. تفاوت دارد گفتني است كه ناواقعي با غيرواقعي       . شود مي
كـه واقعـي     اما ناواقعي، هـر چيـزي اسـت          ؛رساند  ميغيرحقيقت و ناراستي را به ذهن       

جهـان  بـا   يعني به سنجة معيارهاي جهان مـادي در نيايـد و قواعـد آن متناسـب      ؛نباشد
  . لاهوتي باشد نه ناسوتي

 تاريخي، مكاني است كه حوادث داسـتان در آن رخ داده اسـت               يا مكان متن واقعي  
 يـا اينكـه كـشفيات    ،كه يا اين مكان واقعي و مطـابق بـا اصـول دنيـاي ناسـوتي اسـت           

 ـهـايي ارا   ناسي شواهدي دال بر وجود چنين مكان      ش باستان سرگذشـت  . ده اسـت  كـر ه  ئ
  . اند پيامبران يا افراد واقعي و تاريخي در قصص قرآني از اين گونه

 )آينـده (بعـدي   هـاي     در روايـت   بيـشتر اند كه     غيبي  يا هاي ناواقعي   مكان ،دستة دوم 
البتـه  . كننـد  اشـاره مـي   هاي زودهنگام و يا ديرهنگام جهان آخـرت          اند و به صحنه    آمده

ها و   باغ. هاي تمثيلي نيز پيدا كنند      جنبه ، هر دو  ،هاي واقعي و ناواقعي    ممكن است مكان  
عـلاوه  . هاي واقعه و الرحمن از اين شـمارند        شده در سوره   هاي اخروي توصيف   بوستان

ه ها سوگند ياد شد    خوريم كه بدان   هايي مقدس برمي   بندي، در قرآن به مكان     بر اين دسته  
من پيامبران بزرگ بوده و     أاند، م  تاريخي يا   هايي واقعي   مكان بيشترها كه    اين مكان . است

شهر مكه در سـورة تـين و        . اند از جهتي، سرنوشت بخشي از افراد جهان را تعيين كرده         
هـاي   گونـه مكـان    المقـدس و مـصر از شـمار ايـن          بلد، كوه طـور در سـورة بلـد، بيـت          

با تمام اين    .ها سوگند نيز ياد كرده است      ند به برخي از آن    سازند كه البته خداو    سرنوشت
، كـاركرد و نقـش      داردشـناختي اهميـت       روايت از نظر اوصاف، آنچه در قصص قرآني      

هـاي قـصص و كـاركرد آن در پيـشبرد كـنش داسـتان و                 لفـه ؤ با ساير م   پيوندمكان در   
 اجـزا چگونـه      به عبارت بهتر، همياري و تعامل مكـان و سـاير           .پردازي است  شخصيت

است؟ نكتة مهم ديگر، چگونگي تبلـور مكـان در مـتن اسـت؛ بـه ديگـر سـخن، چـه                      
 نخست، بـه بلورسـتگي مكـان و نمـود آن در مـتن قـرآن         ة در وهل  63هاي متني  شاخص

 خواننده از ديدگاه چه كسي يا كساني بـا فـضاي مـتن آشـنا                اينكهكمك كرده است؟ و     



 103                                ...شناختي القصص رويكرد روايت احسن                  2شمارة/ 1 سال 

تواند نقـشي مهـم      ها مي   دوري راوي به صحنه    ديگر، نوع نزديكي يا   عبارت   به   ؟شود مي
  .پردازي ايفا كند در صحنه

هايي كه مكان در آن عنصر غالب است و نقشي مهم در پيشبرد كـنش دارد،   از سوره 
مكان كلي سطح داستان دو سرزمين كنعان و مصر است كـه بـسيار        . سورة يوسف است  

 اين دو مكان را در سطح مـتن          اما شوق انتظار يعقوب براي ديدار يوسف       ؛از هم دورند  
 چند مكان نقشي اساسي در پيشبرد كنش داستان و          ،در اين سوره  . كند به هم نزديك مي   

رادران، همسر عزيـز مـصر و يعقـوب         بيوسف،  همچون   ،پردازي افراد داستان   شخصيت
،  كنعان، بيابان و چاه    :ند از ا   پديدار شدن در سطح متن عبارت      ترتيبِ ها به  اين مكان . دارد

. داري مـصر، دروازة شـهر مـصر و دوبـاره كنعـان             مصر، خانة عزيز مصر، زندان، خزانه     
كنعـان   در. شـود  درواقع، مكان در سيري تسلسلي، از كنعان شروع و به كنعان ختم مـي             

اول، يوسف برادري است كه حسادت ساير برادران را برانگيخته است؛ در كنعـان دوم،               
در كنعـان،   .  افتخار و سربلندي بـرادران اسـت       ة ماي اي است كه   يوسف مهتر و بزرگزاده   

جهـد   برمـي ) زندان(نشيند؛ در مصر، يوسف از چاه        افتد و بر عجز مي     يوسف به چاه مي   
 متن چندين شاخص كلامـي       سطحِ شناسي، مكانِ  از ديدگاه روايت  . نشيند و بر صدر مي   

 مـتن پيـشنهاد     ه شيوه براي تبلور مكان داستان در سـطح مكـان          سكم   چتمن دست . دارد
اشـاره بـه    . 2 مثل بزرگ، كوچك و غيـره؛        ،هاي كلامي  تكاربرد مستقيم كمي  . 1: كند مي
 ةدر سـور  » زنـدان «و  » قـصر «،  »چاه« مثل واژگان    ،هاي استاندارد دارند   تي كه كمي  ئاشيا

 ـ           ةمقايس. 3 ؛يوسف هـاي اسـتاندارد    ت ساير اشياء از حيث اندازه، حجم و شكل بـا كمي 
 ـ        خواننده در حين تجس    ه اين معنا كه   ب .)جا  همان( ت برخـي   م فضاي مـتن در ذهـن، كمي

، سـاير   خوانش سپس در حين     ،ها دارد   روشن از آن   نسبت بهداند و تصوري     اشياء را مي  
    براي نمونه، خواننده تصوري از عمق، اندازه يـا          ؛كند ها مقايسه مي   تاشياء را با اين كمي 

داند يوسف    او مي  ؛ پر آب باشد، در ذهن خود دارد       ارتفاع چاهي كه قرار است در بيابان      
وقتي در پايان، يوسف در مصر بـه چنـان جايگـاهي رفيـع              . شود در اين چاه زنداني مي    

كـه يكـي در عمـق       دريابد  هاي دو مكان را      تواند تفاوت  روشني مي  ، خواننده به  رسد  مي
يست اگر بگـوييم در     رو، اغراق ن   ازاين. زمين قرار دارد و ديگري تا به عرش رفته است         

نـوعي وجـه غالـب و يـا          هاي قرآنـي، عنـصر كنايـه بـه          داستان بيشتراين سوره و شايد     
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 بـشري را بـه خيـر    خداوند شرّ«ساز است و محور اصلي آن نيز اين است كه          سرنوشت
 و شهرت اوج به را او يوسف، نسپرد يفراموش براي به برادران تلاش» .كند بدل مي

 پايـان  در ،بردارند ميان از را يوسف تا نندك مي توطئه كه رانيبراد و رساند مي عزت

  . گيرند مي قرار برادر مهرباني و شفقت مورد
  

   شخصيتةلفؤم
ضعف خود  ساختارگرا  شناسي   پردازي از مواردي است كه روايت      شخصيت و شخصيت  

يـت و   اجزاي روا  ةهمساختارگرا  شناسي    روايت طور كلي  به. نماياند  ميدر آن آشكارا    را  
امـا شخـصيت،    . دهـد   قـرار مـي     ثابـت  نـسبت  بـه ي   را در چارچوب   اشخاص داستاني نيز  

حـال وقتـي    .پذيرد سختي مي را بهروح  عنصري است انساني كه چارچوب خشك و بي       
 ،شـويم، ايـن ضـعف      شناسي ساختارگرا به اشخاص قرآني نزديك مي       از ديدگاه روايت  
كـشد و   تـصوير مـي   چنان زنده و پويا بـه    قرآن اشخاص را    . نماياند  ميخود را دوچندان    

ي آنان در برابر ديدگان خواننده جـان       يگوكه  كند   ها اشاره مي    آن لمندانه به خصا   ظرافت
  . اند حرف درآمده گرفته و به

 در مقام كاركرد، نقش     شخصيت: كنند  داستاني را بررسي مي     شخصيت ،از دو ديدگاه  
 كه با افراد واقعي قابل قيـاس   روح صاحب  و شخصيت در مقام شخص و فرد       ،و بازيگر 

آيد كه اشخاص قصص قرآنـي در كـدام رده جـاي             در اينجا اين پرسش پيش مي     . است
هـا نظـر     آيد اشخاص قرآني بسته به اينكـه از چـه ديـدگاهي بـدان              نظر مي  گيرند؟ به  مي

شـوند و در كنـار سـاير اجـزاء،           افكنيم، هم از اجزاي اصلي بافت داستاني محسوب مي        
برند و هم از اشخاص واقعي و تـاريخي           به پيش مي   ،گ داستان را شاخ و برگ داده      پيرن

تعبيـري ديگـر،     بـه . كنند اند و از اين حيث چونان افراد واقعي رفتار مي          الگوبرداري شده 
 اشـخاص «: انـد  سرايي بخشي از پيرنگ داستان     اشخاص قرآني از ديدگاه ادبي و داستان      

رو كه از افـراد      و ازاين  )33: 1983 كنان،   -ريمون(» اند ستان دا طرح كلامي  هاي در متن، گره  
در . انـد   واقعـي  هـايي   شخـصيت انـد،    الگوبرداري شده ) پيامبران و افراد معمولي   (واقعي  

اين اشخاص شـبيه مردمـان      اند و در حالت دوم،       حالت اول، اشخاص تابع كنش داستان     
 اشـخاص قرآنـي مطـرح       ةربـار از اين نظر، بحث بودن يـا انجـام دادن د          . ند هست واقعي
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پردازي است كه هنرمندانه در قرآن جلـوه         آنچه اهميت دارد نوع شخصيت    بلكه  نيست،  
  . كرده است

  
  پردازي در قرآن شناسي شخصيت و شخصيت سنخ

 مثـل   ،اند  انبياي الهي  ء گاه اين اشخاص جز    :دارنداشخاص قصص قرآني طيفي گسترده      
 كننـد  اند كه با انبياء مبارزه مـي       ، افرادي ي؛ گاه ديگرانابراهيم، موسي، عيسي، يوسف و      

؛ )موسـي، ابـراهيم و غيـره      (؛ گاه، اسامي مشخص دارنـد       )مردمان قوم و عصر پيامبران    (
مادر موسي، همسر فرعون، زن عزيز مصر، دختران شـعيب، اصـحاب      (اند   گاه، بدون نام  

وسي، پسر نوح   س، زن عمران، زن زكريا، خواهر م      الاخدود، اصحاب الرّ   كهف، اصحاب 
؛ گـاه،   )نمـرود و  فرعـون   (كننـد    اند و تغيير نمي    ؛ گاه، صاحب قدرت   )برادران يوسف و  

اند و نقـش فرعـي دارنـد و          ؛ گاه، ساده  )ملكة سبا (شوند   اند و متحول مي    صاحب قدرت 
كـم    دست– اند  اما اندكي جامع ،نام ؛ گاه بي  )ساحران در داستان موسي   (شوند   متحول مي 

بـرادران  (شـوند     و در پايـان متحـول مـي        -بنـدد  اي كه به كار مـي       حيله واسطة مكر و   هب
؛ گاه، چند قـوم و      )اصحاب كهف (شوند   اند و متحول مي    ؛ گاه، يك قوم و قبيله     )يوسف

اي همپاي پيامبر الهـي      ؛ گاه وظيفه  )قوم لوط، صالح و غيره    ( شوند اند و متحول نمي    قبيله
؛ گـاه،   )هامـان بـرادر موسـي     (شـوند    فق نمـي   مو آنگيرند و در انجام دادن       بر دوش مي  

؛ گاه، حيواني اسـت كـه نقـشي         )سگ اصحاب كهف  (شود   حيواني است كه متحول مي    
شـود   ؛ گاه، انساني است كـه متحـول نمـي    )مار در داستان موسي   (گيرد   مهم بر عهده مي   

؛ گـاه، صـورت     )عـصاي موسـي   (كنـد    ؛ گاه، شيئي است كه اهميت پيدا مـي        )پسر نوح (
به هر جهـت، ايـن اشـخاص        . و اشخاصي از اين دست    ) جن و هدهد  (دارند  غيربشري  

پـردازي در پيـشبرد كـنش         اصول داسـتان   نظراند و هم از      تاريخي/ قرآني كه هم واقعي   
ايـن اشـخاص    . شوند ، مستقيم و غيرمستقيم در قصص قرآني معرفي مي        مؤثرندداستاني  

هـا را مـستقيم و       آن) خداونـد (كنند، يا راوي داناي كـل         خود را وصف مي    ،يا خودشان 
آيد قرآن به فراخور بافت سوره و حـال          نظر مي  به. كند غيرمستقيم توصيف و معرفي مي    

  . و فضاي داستان، از هر دو شيوه استفاده كرده است
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   شيوة مستقيم.1

 ازقبيـل مشخـصات   ،شده اي از خصال شناخته   هاي كلي و مجموعه     ويژگي ،در اين شيوه  
 مـستقيم بـه اشـخاص نـسبت داده          ،ايـن صـفات   . دكنن     معرفي مي  ، شخصيت را  ظاهري

 در ابتداي داسـتان     از اين شيوه معمولاً   . شناسند   مي ها  بدان شود و اشخاص را معمولاً      مي
مـانفرد  . كنند استفاده مي خصلت كلي آن     پيشينه يا    بيانو براي معرفي كلي شخصيت يا       

 ونـد خدا) 93: 2002،  65جـان (. نامـد   مي 64پردازي قالبي   توصيف كلي را شخصيت    اينجان  
هـاي او    ابتدا از طريق كـنش ،طرزي ظريف  خصال فرعون را به،در ابتداي سورة قصص   

  :)توصيف غيرمستقيم و مستقيم(كند  معرفي مي) يستمكار(كلي او صفت و سپس 
ذَبح      هها شيِعاً يستَضعْفِ طائفَِ   هلَاَنَّ فرِْعونَ علا فِي الْأرَضِ و جعلَ        اِ بنـاءهم و   اََ مـِنهْم يـ

 سر برافراشت ] مصر[فرعون در سرزمين     :)4(ه كانَ منَِ الْمفْسدِينَ     ءهم إِنَّ Ĥ نِس  يستحَيي
 پسرانشان را سـر     ،داشت اى از آنان را زبون مى       طبقه ،و مردمِ آن را طبقه طبقه ساخت      

گذاشت، كه وى از فسادكاران      جاى مى زنده بر   ]  كشى براى بهره [و زنانشان را     بريد مى
  .بود

: بيان شده اسـت   ) ها كنش(در اين آيه، صفات اصلي فرعون در قالب جملات كوتاه           
طرفـه  . كشي از زنان   بندي مردم، تنزل شأن مردم، كشتن پسران، بهره        سر برافراشتن، طبقه  

مجموع ايـن  . دكن اينكه، اين صفات كلي، دلايل قيام موسي عليه فرعون را  نيز تبيين مي      
، بـه خـصلت   نَّه كانَ مِنَ الْمفْـسدِينَ    إ واسطة جملة اسنادي   هاي عليّ و ب    ها در رابطه   كنش

 مينياتوري از كل    66 روايت -از ديگر سو، اين آيه در قالب آيه       . شوند ستمكاري منجر مي  
  . دهد  نشان ميتا پيش از آمدن موسيرا سرگذشت فرعون 

پردازي مستقيم   هاي شخصيت   از ديگر شيوه   ، اشخاص اشارة صريح يا تلويحي به نام     
ذلِك عيسى ابـنُ مـرْيم قَـولَ الحْـقِّ          « :برد قرآن، مسيح و مادرش را آشكارا نام مي       . است
  .)34مريم، (» .فيهِ يمترَوُنَ الَّذي
گفتـار درسـتى كـه در آن شـك          ]  همـان [عيـسى پـسر مـريم،       ]  ماجراى[اين است    
  ».كنند مى

شـود،   پردازي قالبي كه شامل اشاره بـه نـام نيـز مـي              آيه، در قالب شخصيت     در اين 
و « :شـود   به نام مريم اشـاره مـي       شانزدهدر آية   . شود گويي عيسي ياد مي    خصلت راست 
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   مِنْ     اذْكرُْ فِي الْكتِابِ م َذتَإِذِ انتْب ما اَرْيِكاناً شرَقْيلِها مو در ايـن كتـاب از مـريم يـاد     «: »ه
از آنجا كـه مـريم بـه         ».آن گاه كه از كسان خود در مكانى شرقى به كنارى شتافت           كن،  

 و شبهه را دربارة عفـت او از ميـان           هرگونه شك  خوشنامي شهره است، اشاره به نام او      
  .دارد برمي

اشـاره  . دنشو توصيف مي »  من عبادنا  اًعبد« ازجمله خضر با عبارت      ،برخي اشخاص 
   خـاص او بـودن     ة بلكه بنـد   ،دهد كه نه نام    لويحي نشان مي  طور ت  نكردن به نام خضر به    

 داراي اهميـت زيـاد      -روزي دارد  هـاي شـبانه    البته نياز به صرف وقت و مجاهدت      كه  -
. شود  سورة نمل ديده مي    چهل در آية    ،نامجاي   نمونة ديگر از اشاره به خصلت به      . است

 :شـود    مـي  هسخن گفت  او    از خصلت  ، وزير سليمان  ،در اين آيه، به جاي نام آصف برخيا       
 أنََا آتيك بهِِ قبَلَ أَنْ يرْتدَ إِليَك طرَفُْك فَلَما رآه مـستَقرِا             عنِدْه عِلمْ مِنَ الْكتِابِ   قالَ الَّذي   «

هْمـن آن را پـيش از آنكـه    : بـود، گفـت  ]  الهى[كسى كه نزد او دانشى از كتاب        «: »...عنِد
  ».آورم ت مىزنى براي چشم خود را برهم

 سـورة  ؛شـود  هـا يـاد مـي     خاص آنصفت از برخي زنان نيز بدون نام و با اشاره به         
  ).اشاره به مادر موسي (7قصص، آية 

  
   توصيف غيرمستقيم.2

 گونـاگون و از     هـاي   روش  را بـه   آنجاي اشارة مستقيم به خـصلت،        در اين توصيف، به   
  :دهند ها، گفتار، محيط و ظاهر نمايش مي رهگذر كنش

شود،  يافتني كه به خصلت پايدار بدل مي       هاي غيرعادتي و انجام     شايد از كنش   :كنش
 شخـصيت   ،نمونـة ديگـر   . جانبه با نمرود است    و در نتيجه مبارزة همه     شكني ابراهيم  بت

هـا معرفـي و توصـيف        اي از كـنش    يوسف و يا موسي است كـه از رهگـذر مجموعـه           
 ـ پـردازي  اي موجز از شخـصيت     نمونه. شوند مي  يكـي از    ملاقـات واسـطة كـنش، در       ه ب

تمـشي  «در اين آيه، عبارت كليـدي و راهگـشا،          . شود دختران شعيب با موسي ديده مي     
اي حـرف   از آنجا كه دختر شعيب براي اولين بار است كه با بيگانه           . است» علي استحياء 

 نمـودار  ،)داشـت  آزرم گام برمـى    كه به  در حالى (زند   زند، نوع رفتاري كه از او سرمي       مي
بـين دو فعـل     » علـي اسـتحياء   «پرويني بر اين باور است كـه كـاربرد          . شخصيت اوست 
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دهد صفت حيا هم در راه رفتن و هم در حرف زدن متجلي              نشان مي » قالت«و  » تمشي«
  .)154: 1379پرويني،  (شود مي

هـاي بيـاني قـصص       گفتار در قالب مكالمة ميان اشخاص از اسـلوب        : گفتار مكالمه 
طرف از نزديك شـاهد مكالمـة        در اين اسلوب، خواننده همانند ناظري بي      . قرآني است 

از بـارزترين   . كند ها داوري مي   هاي آن  ميان افراد است و او خود دربارة افراد و خصلت         
پردازي اشخاص قـصص قرآنـي       ها كه نقشي اساسي در شخصيت      مدترين مكالمه آو كار 

كه ميـر   شعراست   سورة   67-16 آيات   دارد، مكالمة ميان موسي و فرعون و ساحران در        
هـاي اشـخاص     نمونـة دوم، مكالمـه    .  اسـت  سخن گفتـه  تفصيل از آن      به )1992 و   1988(

هـا را     آن 67ويژه مكالمة يوسف و همسر عزيز مصر اسـت كـه جـونز              به ،داستان يوسف 
از اين گفتارها    .)48: 1993جونز،  (مد و در بافت نمايشي بررسي كرده است         آطرزي كار  به
 ـ فقـط گفتـار نـه     . )174: 1379پروينـي،   ( كننـد  هاي بيروني  نيز ياد مي       مكالمه به واسـطة   ه ب

ــه ــي  مكالم ــاي بيرون ــه ،ه ــذر مكالم ــه از رهگ ــواع، در     بلك ــاير ان ــي و س ــاي درون ه
كند كه ذيل مبحث بازنمـايي گفتـار و انديـشة اشـخاص              پردازي نقش ايفا مي    شخصيت

  .پردازيم به آن ميقصص قرآني 
 از نقـش مكـان و محـيط در          ،لفة مكـان داسـتان و مكـان مـتن         حث مؤ  در مب  :محيط
 نقـش محـيط    ةجانب  همه بررسيميان آورديم كه البته      پردازي اشخاص سخن به    شخصيت

پـردازي    در خصوص نقش كنايي محـيط در شخـصيت         اكنون اما   ؛مجالي فراخ نياز دارد   
بـودن   مدت زمان زنداني   معتقد است    )1986(مير  . كنيم  بيان مي  مير را    گيري  نتيجهيوسف  

ياهـا معرفـي   ؤ نخست اينكـه او تعبيركننـدة ر  :كند يوسف، چند خصلت او را نمايان مي      
 سـوم،   ؛)40-35آيـات   (كند   ها را تبليغ مي     دوم، او به اعتقاداتش پايبند است و آن        ؛شود مي

 چهارم، خصلت ممتاز يوسـف در       ؛ فراست اوست  نمودارشيوة او در معرفي اعتقاداتش      
 بارز يوسـف    طور كنايي، خصال    به از همين روست كه زندان    .  درستكاري اوست  زندان،

  .كند را آشكار مي
نده و پويـا تـصوير      ز درمجموع، اشخاص قرآني چنان      :توصيف مشخصات بيروني  

گـاه، ايـن   . انـد   و در حال حركت گويي در برابر چشمان خواننده جان گرفته  كه  اند   شده
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ده، سـبب   ش ـصيف حركات سر و صورت و بدن حاصل          تو سيلةو هپويانمايي عيني كه ب   
ابراهيم را بـه    ) در سورة هود  ( براي نمونه، زماني كه فرشتگان       ؛شود حيرت اشخاص مي  

شـود و خنـده بـر لـب           متعجـب مـي    ،دهند، ساره كه آن سوتر ايـستاده       پسري مژده مي  
نـوع  توانـد     ولـي خواننـده مـي      ؛كنـد   نمي وصفيات صحنه را    ئالبته، قرآن جز  . آورد مي

اي  گاه، توصيف حركات بدن و سر و ظاهر، چهـره          .واكنش ساره را در ذهن تصور كند      
 براي نمونه، واكنش يكـي از ثروتمنـدان قـريش           ؛كند  ايجاد مي  آور  خندهكاريكاتوري و   

 در ذهن خواننده بر جاي      مضحكاي   از او چهره  ) ص(به دعوت پيامبر    ) وليد بن مغيره  (
  :گذارد مي

 ـ.انديشيد و سـنجيد  ]  آن دشمن حقّ  [آرى،    ] آرى[سـنجيد؟  ] او[شته بـادا، چگونـه    كُ
سپس رو ترش نمود و چهـره در         .آن گاه نظر انداخت    .سنجيد] او[كشته بادا، چگونه    

به [جز سحرى كه    ]  قرآن[اين  : و گفت  آن گاه پشت گردانيد و تكبر ورزيد       .هم كشيد 
  .)25-18مدثر، (اين غير از سخن بشر نيست  .اند نيست آموخته]  برخى

انديشد و جوانـب را       وليد در پاسخ به نداي قرآن، مي       اًدهد ظاهر   نشان مي  هجدهآية  
 كه وليـد در حـال ظاهرسـازي    كند با دليل آشكار مي  نوزده و بيست  اما آيات   . سنجد مي

كنـد و چهـره در       اندازد، روي ترش مـي     نظر مي : بردار نيست   وليد دست  اً اما ظاهر  :است
 ـايـن پويانمـايي و ارا  . ورزد گرداند و تكبر مي گاه پشت مي نآ. كشد هم مي  ه تـصويري  ئ

  .ده استش توصيف مشخصات بيروني حاصل سيلةو ه از وليد بآور خندهكاريكاتوري و 
  
  شدگي  كانوني/  ديدةزاوي
  ديد يا موقعيتي ادراكي يـا مفهـومي        ة نقل داستان است؛ پرسپكتيو، نقط     ة، شيو  ديد ةزاوي

. شـود  مـي  داسـتان آشـنا   ةشد هاي روايت  آن با رخدادها و موقعيت ةواسط هكه خواننده ب  
گاهي كـه راوي  .  شخصيت داستان راوي است و گاهي از آنِنِ ديد، گاهي از آةاين نقط 

 جايي در بيرون از فضاي    ؛چيزدان است  داند، او راوي همه     داستان مي  ةهمه چيز را دربار   
گـاهي، ديـدگاه    ). سوم شخص دانـاي كـل     (د  ايستد و برهمه چيز اشراف دار      داستان مي 

كند و حوادث را از ديدگاه دانـش،         خود را به يك يا چند شخصيت داستاني محدود مي         
). يا سوم شخص داناي كـل محـدود    ديد درونيةزاوي(بيند   مي احساس و ادراكات آنان   
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امـا گـاهي در داسـتان بـه جملاتـي      .  ديد، ابـزار راوي و روايتگـري اسـت        ة زاوي باري،
اي كـه راوي از فـضا و اشـخاص            يعني بنا بر فاصله    ؛خوريم كه از آنِ راوي نيست      برمي

ديگر  به. تواند آن سخنان را بر زبان رانده يا بدان افكار بينديشد           بع نمي تداستاني دارد، بال  
) گويـد؟  چـه كـسي مـي     (و صدا   ) بيند؟ چه كسي مي  ( ديد   ةسخن، لازم است ميان زاوي    

در اين خصوص كـه  . كنيم خش ديگري از مقاله آن را بررسي ميدر بل شد كه  ئتمايز قا 
اي   اما انديشه و افكار بـه اشـخاص تعلـق دارد، شـگرد تـازه               ،روايت از آنِ راوي است    

 از   ديد، معمـولاً   ةدر مجموع، زاوي  . كنند ياد مي  شدگي كانونيشود كه از آن به       مطرح مي 
شـدگي، نظـر و      كند و كـانوني    يم  داستان را روايت    يعني همان كس كه    ؛آن راوي است  
  .  اشخاص داستاني استة ناشد ياشده افكار انديشيده

  
  شدگي در قصص قرآني كانوني/ شناسي زاوية ديد سنخ

دانند با علـم     شدگي را از آنِ اشخاص مي      ، زاوية ديد را از آنِ راوي و كانوني        طوركلي به
هـاي قـرآن،     ر تمام داسـتان   د. دهد شدگي را گزارش مي    به اينكه، راوي است كه كانوني     

خداوند است كه در مقام راوي داناي كل، حوادث و سرگذشت پيـشينيان و نيـز اخبـار                
 ـ . كند نازل مي) ص( جبرئيل بر پيامبر     سيلةو هآينده را ب    ديـد در قـصص   ةدر واقـع، زاوي

 امـا خواننـدگان همعـصر پيـامبر يـا خواننـدگان             ؛قرآني سوم شخص داناي كـل اسـت       
هـا يـا     شنوند و پيامبر نيـز آن داسـتان        مي) ص(رآني را از زبان پيامبر      امروزي، قصص ق  

آيد پيـامبر    نظر مي  حيث، به  ازاين. خواند  ميوكاست بر شنوندگان     كم هاي قرآني را بي    پيام
گـري اسـت كـه       ز آگاهي سوم شخص يا به تعبيـري، كـانوني         ك مر ،68برگردان آينه) ص(

از ايـن جهـت كـه       . شود  مي خواندهر شنوندگان   ها از ذهن و زبان ايشان ب       عمدة داستان 
 يعنـي در    ؛كنـد   را روايت مي   ها   قصه گري است كه از بيرون فضاي داستان       ايشان كانوني 

گر هـم نـام       كانوني -گر بيروني يا راوي     كانوني  و كند گيري قصص نقشي ايفا نمي     شكل
كند كه خود آن      مي  كانوني  يا داستاني را روايت  ) ص(آيد پيامبر    گاهي نيز پيش مي   . دارد

گيـرد    قهرماني اصلي دارد كه خود او روايت داستان را بر عهده مي             يا  شخصيت ،داستان
جـاي   داستاني و در واقع، رخدادهاي داستان در چشمان او در مقام كنشگر روايت ميان            

از اين راوي كه داستان زندگي خـود و اطـرافش را كـانوني              . شود گيرد يا كانوني مي    مي
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يـاد   69ا پالاينـده   ي ،نبرگردا آينهيا   ،گر  كانوني -شخصيت يا   ،گر دروني  ه كانوني بكند،   مي
 كـه   ديگران هـستند  گران، يوسف، ابراهيم، موسي و       نمونة بارز اين نوع كانوني    . كنند مي

 ـ        داستاندر مقام كنشگر روايت در       واسـطة حـضور     ه نقش اول را دارند و كنش داستان ب
  .رود پيش ميها  آن

اي كلامي كه اسلوب ويژة قرآني است و در قصص قرآني هم بـه كـار                ه از شاخص 
شـدگي از حـالتي بـه حالـت ديگـر             ديد يا كانوني   ة تغيير زاوي  نمودارنوعي   رود و به   مي

 نزديكـي و همـساني    شـدگي     عملكرد با كـانوني    از نظر  كه   باشد  مياست، شگرد التفات    
رخاندن صـورت بـه سـمتي ديگـر         معناي چرخاندن و يا چ     التفات در لغت به   . زياد دارد 

منظور صـحبت دربـارة چيـزي پـيش از ادامـة              يعني تغيير كلام به    ، و در اصطلاح   است
 و حاضـر را     اي كه مخـاطبي حـي       قرآن نيز بسان گوينده   «: نويسد  مي مير. موضوع اصلي 

 مثلاً مؤمنين سـر صـحبت را بـاز كـرده و             ،دهد، با گروهي از مخاطبين     خطاب قرار مي  
ميـر،  ( ».كنـد    مثلاً كافرين مي   ،آرامي روي صحبت خود را متوجه گروهي ديگر       گاه به    آن

كنـد،    نفر ديگر تغييـر مـي      ه ديد از يك نفر ب     ة از اين حيث كه در التفات زاوي       .)94: 2006
امـا در التفـات نيـز هماننـد         . معنـايي دارد   قرابـت  ديـد    ة زاوي  يا شدگي التفات با كانوني  

 بـه رشـتة كـلام هـم         بلكـه  ،شـود  كردن محدود نمي   گاهنبه  شدگي، تغيير موضع     كانوني
 70 به بازنمايي گفتـار و انديـشه       درآمده كلام  به شناسي از اين نگاهِ    آيد كه در روايت    درمي

با اين اوصاف، التفات از اين نظر كه در معناي چرخاندن صورت به سمتي              . كنند ياد مي 
 راوي   يـا  نـده نش بـر زبـان بي      و از اين نظر كه ايـن چـرخ         ،شدگي ديگر است، با كانوني   

 مهم اين است كه     ةنكت. يك دارد  به شود، با بازنمايي گفتار و انديشه تناظر يك        جاري مي 
با توجه به اين شـرط، التفـات بـه          . شود  از شروط التفات محسوب مي     ،تغيير در ضماير  

 ميان ضماير اول، دوم و سوم شـخص         ،تغيير در ضمير  : دهد گونه خود را نشان مي     شش
تغييـر در    ترين نوع التفات است؛ تغيير در عـدد ميـان مفـرد، مثنـي و جمـع؛                   مرسوم كه

وقتي . جاي ضمير  كاربرد اسم به   تغيير در حالت دستوري؛    تغيير در زمان فعل؛    ؛مخاطب
آوريـم،   شدگي يا بازنمايي گفتار و انديشه در قصص قرآني سخن به ميان مـي              از كانوني 

 از منظـر گرچـه ممكـن اسـت التفـات     ا؛ ع آن اسـت  منظور همين شگرد التفـات و انـوا       
شـدگي و بازنمـايي گفتـار و انديـشه           شناختي چندان با قواعد حاكم بـر كـانوني         روايت
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تغييـر از ضـمير سـوم    : شـود  نوع تقسيم مـي  تغيير در ضماير خود به شش  . منطبق نباشد 
تغيير از سوم شـخص بـه        شخص به اول شخص؛ تغيير از اول شخص به سوم شخص؛          

تغييـر از اول شـخص بـه دوم          تغييـر از دوم شـخص بـه سـوم شـخص؛             شخص؛ دوم
  .تغيير از دوم شخص به اول شخص شخص؛

 زاوية ديد اسـت، در ايـن         يا شدگي  براي كانوني  ي التفات كه ابزار   ةجانب  همه بررسي
هايي از اسلوب بياني و كلامي قرآن بود و هنوز از            گنجد و آنچه گفتيم نمونه     مجال نمي 

هنگـام  . ايم ميان نياورده   سخن به  ،طور كه بايد   آن ،دگي التفات در قصص قرآني    ش كانوني
 خـواهيم   يـاد شدگي نيـز      ذيل بازنمايي گفتار و انديشه، از كانوني       ،بررسي سورة يوسف  

شـدگي در قـصص قرآنـي اشـاره          به يكـي دو نمونـه از كـاربرد كـانوني          اكنون   اما   ؛كرد
  :كنيم مي

 :شـوند   معرفي مـي   چنيندو    آن در سورة كهف،  ش  در داستان موسي و جوان همراه     
يـاد  [و  « :)60(» مـضِي حقُبـاً   اَغَ مجمع البْحرَينِ أوَ     بلُاَبرحَ حتَّى   اَ لِفتَاه لا     و اذْ قالَ موسى   «

 بردار نيـستم تـا بـه محـل      دست: خود گفت ]  همراه[هنگامى را كه موسى به جوانِ       ]  كن
   ».سير كنم]  ىِ سال[ها  ر چند سالبرخورد دو دريا برسم، ه

 اما خواننـده از     ؛گيرند در ادامه، موسي و مرد جوان با ضماير جمع مخاطب قرار مي           
 -گـر صـحنه اسـت؛ بـه ديگـر سـخن، موسـي، شخـصيت          زاوية چشمان موسي نظـاره    

»  سفرَِنا هـذا نَـصباً     ءنا لَقدَ لَقينا مِنْ   آتِنا غدَ افَلَما جاوزا قالَ لِفتَاه     « :گر داستان است   كانوني
غـذايمان را بيـاور    : به جوان خود گفت   ]  موسى[گذشتند  ] از آنجا [و هنگامى كه    « :)62(

  ».كه راستى ما از اين سفر رنج بسيار ديديم
 هاشـار ) فتاه(با اسم عام     در اين آيه، به موسي با ضمير سوم شخص و به همراهش            
 ةدر ادام . كند لي خواننده را با موسي زياد مي       اين زاوية ديد، ميزان همد     ظاهر به. شود مي

 ـ    فَوجدا عبداً   «: شود فردي جديد با اسم نكره معرفي مي       ،داستان محر نـاهَمِنْ عِبادنِـا آتيه 
اى از بندگان ما را يافتند كه از جانب خود بـه       تا بنده « :»مِنْ عنِدِْنا و علَّمناه مِنْ لدَنَّا عِلْماً      

  ».ا كرده و از نزد خود بدو دانشى آموخته بوديماو رحمتى عط
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قـالَ  « :گيرند  بعدي، اين فرد با ضمير و موسي با نام خودش مخاطب قرار مي             ةدر آي 
آيـا تـو    : موسى به او گفت   « :)66(» نْ تعُلِّمنِ مِما علِّمت رشدْاً    اَ  تَّبعِك على اَ هلْ    لهَ موسى 

  » پيروى كنم؟-اى به من ياد دهى كه آموخته شده به شرط اينكه از بينشى - را
كند؛ پس ميزان همدلي خواننده بـه        از موسي به آن فرد تغيير مي        ديد ة بنابراين، زاوي 

نيـست،   زير موسي    ةتوان گفت فاعل فعل خرَقَ در آي       ميرو،    ازاين ؛شود موسي كمتر مي  
  : مرد استآنبلكه 

راً  هلهَا لقَدَ جئِـْت شـَيئاً اِ      اََخرََقتْهَا لتِغُرْقَِ   اَ خرََقهَا قالَ    هِ فِي السفينَ   حتَّى اذا ركبِا   فاَنطلقا مـ
. آن را سوراخ كـرد    ]  وى[پس رهسپار گرديدند، تا وقتى كه سوار كشتى شدند،           :)71(
آيا كشتى را سوراخ كردى تا سرنشينانش را غرق كنى؟ واقعاً بـه كـار               : گفت]  موسى[

   .ناروايى مبادرت ورزيدى
جـا،   تـا بـدين  . شود عوض مي ديد در اين آيه، مسير داستان نيز    ةعلاوه بر تغيير زاوي   

رود  پـيش مـي   بعـد موسـي بـا هـدايت آن مـرد بـه        از اينجـا بـه   ؛ امـا  موسي پيشگام بود  
  ).63: 2004، 71ساكايداني(

  
  بازنمايي گفتار و انديشه

بنـدي   هاي دسـته    زيرگروه  بازنمايي گفتار و انديشه يكي از      ،تر گفتيم  گونه كه پيش   همان
 ـ       نكته اينجاست اما  . سوم ژنت است    و از   سـيله و ه كه سخنان و افكار اشخاص داستان، ب

 از همـين مجـرا هـم در اختيـار خواننـده قـرار               يابـد و    مـي زبان راوي در متن انعكاس      
 شگرد انتقال سخنان و افكار شخصيت از زبان راوي، بازنمايي گفتـار و افكـار              . گيرد مي

  در اختيـار خواننـده     طـور مـستقيم    بهگاهي، راوي سخنان و افكار اشخاص را        . دنام دار 
 تركيبـي صـداي     ةايـن شـيو   . به هـر دو صـورت      و گاه نيز     ؛ گاهي، غيرمستقيم  گذارد مي

ســخن غيرمــستقيم را ) قيمتنقــل غيرمــس(و صــداي راوي ) نقــل مــستقيم( شخــصيت
   .نامند مي72آزاد

ويـژه در قـصص قرآنـي، طيفـي از وجـوه              بـه  ،آيد با اين اوصـاف، بتـوان       نظر مي  به
 اسـت   بايستهنيست كه   معنا  البته، اين سخن بدان     . گرفت بازنمايي گفتار و انديشه را پي     

ــرآن يافــت شــوند  ــن وجــوه در ق ــه ؛اي ــا از آنجــا ك ــژوهش  ام ــن پ از رويكــرد در اي
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توان اين فرضيه را مطرح كـرد كـه در           ، مي شود    قصص قرآن بررسي مي    ،شناختي روايت
توان اين وجوه را از هم بازشـناخت كـه در ذيـل              منزلة متون روايي مي    قصص قرآني به  

  . كنيم بدان اشاره مي
  

  شناسي بازنمايي گفتار و انديشه در قصص قرآني سنخ
 كتابي كه قصد راهنمايي و هدايت بشر را در تمامي اعصار بـر عهـده                ، در نيك پيداست 

 -عامل، مراوده و ارتباط ميان ابنـاي بـشر اسـت           از ملزومات ت    كه -گفتار و انديشه  دارد،  
كنـد، از     زبان كه در گفتار و انديشه نمـود پيـدا مـي            ،در واقع . كند مينقشي اساسي ايفا    

ضروريات مراودات انساني است و از كتابي كه خـود معجـزة زبـاني بـوده و در اصـل                    
ازنمايي گفتـار   صورت شنيداري و شفاهي نازل شده، كمترين انتظار اين است كه به ب             به

 ـيابد، اهميت بسيار قا     تبلور مي  وسيلة آن  كه در زبان و يا به      هو انديش  درخـور  . ل شـود  ئ
، وجـوه گونـاگون     اين كتاب آسـماني   در  . مد است ا قرآن از اين حيث، سر     ذكر است كه  

اي كه حتـي     گونه  به ؛طرق مختلف بازنمايي شده است     ، به مكالمهويژه    به ،گفتار و انديشه  
هـا و قـصص قـرآن، مبتنـي بـر منطـق               سـوره  بيـشتر  شگرد راهبردي در     فتتوان گ   مي

 و قـصص قرآنـي،      هـا   ه  از مـضامين اصـلي آيـات، سـور        . شنودي يا مكالمه است    و گفت
طبيعي . هدايت و راهنمايي ابناي بشر به سرمنزل مقصود بوده كه همان قرب الهي است             

در قـرآن بـه     . عهـده دارد   بيـشترين نقـش را بـر         ،است زبان در قالب گفتـار و انديـشه        
تـرين وجـه تـا       خـوريم كـه از مـستقيم       بازنمايي انـواع وجـوه گفتـار و انديـشه برمـي           

    :شود بندي مي طيف) ها هاي دروني و حديث نفس انديشه(ترين وجه  غيرمستقيم
 خلاصة نمايش   حذف و (ها   اين نوع روايت كنش    :)ها و اعمال   كنش( 73 روايت محض  .1

 انـدكي از    ) اشـاره كـرديم    بـه آن  لفة زمان   ؤ ذيل م  و ما نيز   استاين روايت   از انواع   
تـر اسـت و بيـشتر حكـم آغازكننـده يـا               كلـي  74هيل خلاصة داستاني مورد نظر مك    

:  قرآني اين گونه است    هاي  ه قص بيشتر براي نمونه، آغاز     ؛كنندة قصص را دارد    معرفي
 سـپس   ، آغـاز شـده     دربارة كتاب مبـين    اغلب شمول  اي كلي و جهان     با گزاره  ها  قصه

 ـ                 ةخداوند در مقام اول شخص جمع، مينياتوري كلي از داستان را در همان چنـد آي
در اين چنـد آيـه، خداونـد در         . آيات آغازين سورة قصص   مثل   ؛كند اول ترسيم مي  
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در چنـد آيـه     ) تا پيش از آمدن موسـي     ( ماجراي فرعون را     ،قالب روايت محض كل   
 از گفتار و انديشة     ،البته در اين توصيف   . كند  مي بيني  قوم او را پيش    ةتوصيف و آيند  

گفتـه   هاي پـيش   توان تصور كرد فردي كه كنش       اما مي  ؛فرعون خبري در ميان نيست    
كنـد؛ پـسران را      بندي و تضعيف مي    افرازد؛ مردم را طبقه    مي سر بر (دهد    را انجام مي  

. نديشه نبـوده اسـت    گفتار و ا    بي طور قطع  به) .برد برد و زنان را به اسارت مي       سر مي 
 نـوعي   ،»خوانـد  برمـي «) ص(ها را بر محمـد       اين آيات از اين جهت كه خداوند آن       

نمونـة سـوم،    .  دوم، سه آية ابتدايي سورة يوسف اسـت        ةنمون. روايت محض است  
  .كند  رعد است كه خداوند آفرينش جهان را موجزوار توصيف مي30-1آيات 

در اين نوع روايـت،     . ي خلاصة داستاني است   نوع): ها گفتار و انديشه  ( روايت محض    .2
 وارد  كنـد و    مـي صـورت كلـي توصـيف        هاي كـافران را بـه      خداوند گفتار و انديشه   

  .  حجر27-1 آيات ؛شود زئيات نميج
 سـورة   هفت و هـشت   آيات  در   : خلاصة كمتر داستاني همراه با انديشه در قالب وحي         .3

صـورت وحـي     هـايي را بـه     داوند با ضمير جمع به مادر موسـي انديـشه         ، خ قصص
هـاي وحيـاني را بـه كـلام در آورده،       از اين نظر كه انديـشه    هفت ةآي. فرستد فرومي

 ـ .  داستاني و يـا توصـيفي محـض دارد         ةكمتر جنب   ، انديـشة وحيـانيِ    ة هـشت  در آي
  .شود درآمده به توصيف و گزارش نزديك مي كلام به

ص قرآنـي، محتـوا و مـضامين        هـا يـا قـص      در عمدة سوره   : بازگفت غيرمستقيم محتوا   .4
  . شوند ميصورت غيرمستقيم اشاره  قصص به

گفتار برادران يوسـف بـا يكـديگر بـر سـر             :اي محاكاتي   سخن غيرمستقيم و تا اندازه     .5
  .اي بازگفت يا بازتوليد سخنان آنان است  تا اندازه)10-7 يوسف،(كشتن يوسف 

زاد در معنـاي دقيـق مـورد نظـر        بعيد است سخن غيرمستقيم آ     : سخن غيرمستقيم آزاد   .6
هـا را كـه      تـوان برخـي گـزاره      با اين حـال، مـي     . شناسان در قرآن يافت شود     روايت

حديث نفـس   . كند، در اين گروه جاي داد      خداوند از زبان اشخاص داستاني بيان مي      
  .آيد حساب مي  انديشة مستقيم آزاد به يااز انواع سخن

ع گفتـار و انديـشه در قـرآن، همـين سـخن و              شايد پربسامدترين نـو    : سخن مستقيم  .7 
  . شوند مشخص مي» قالوا«، »قال«انديشة مستقيم است كه در قالب 
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 گيري نتيجه

شناسـي و مطالعـة      هـاي روايـت    لفـه ؤابتدا اين پرسش را مطرح كرديم كه آيا ميـان م          . 1
  اي وجود دارد؟ قصص قرآني رابطه

شناسـي و    هاي روايت  لفهؤآيد ميان م   مينظر   به كه   كرديمسپس اين فرضيه را پيشنهاد      . 2
 .  وجود نداردارتباطيمطالعة قصص قرآني 

منزلـة متنـي ادبـي در        فرض اصلي پژوهش كه قرآن را به        و پيش   پس از طرح فرضيه   . 3
منزلة اثري ادبي در ادب پيش از اسلام، ادبيات          شينة بحث قرآن به   يگيرد، به پ   نظر مي 

  .ادبيات غرب اشاره كرديمعربي معاصر، زبان فارسي و نيز 
توانـد معـادل واژة      مـي هم  كه واژة قصص    رديم  ك استدلال   ابتدابراي بررسي فرضيه،    . 4

 .شناسان  هم معادل واژة متن و نيز روايتگري مورد نظر روايت،داستان قرار گيرد
از داسـتانك   :  گونـاگوني قـرار داديـم      ژانرهـاي رآني را در    قشناسي قصص    سنخبعد  . 5

داستان كوتاه، داستان كوتاه بلند، رمان كوتاه، رمـان بلنـد، لطيفـه، حكايـت               گرفته تا   
و شـاعرانه   ) قصص قرآنـي  (توان به روايي      را مي  ژانرهااخلاقي و نتيجه گرفتيم اين      

  .تقسيم كرد) هاي زباني و سبكي قرآن ويژگي(
 شناختي، شيوة روايتگري قصص تابع زمان وقوع رخدادهاست و بـه           از حيث روايت  . 6

 ،انـد  تمامي در گذشته رخ داده     داستان و رخدادهايش به   . 1 :شود چهار نوع تقسيم مي   
 عمـدة حـوادث و      ؛)پـسيني / روايت مابعد (شود   سپس داستان براي ديگران نقل مي     

 اما وقـوع  ،اند داستان و رخدادهايش هنوز رخ نداده. 2. اند قصص قرآني از اين گونه 
هـاي   ها در سـوره     عمدة اين داستان   ؛)پيشيني/ لروايت ماقب (شود   بيني مي  ها پيش  آن

روايت (گيرند   هايي كه همزمان با نقل شكل مي       روايت. 3. اند كوتاه مكي قرار گرفته   
روايتگري و وقايعي   . 4. از اين شمار است   ) ص( رخدادهاي زندگي پيامبر   ؛)همزمان

 ايـن نـوع   ؛)افـزود  روايت ميـان (شوند  ميروايت درميان  اي متناوب و يك    گونه كه به 
 .زند دامن مي» داستان در داستان«روايتگري به شگرد 

ع، خداونـد قـرآن     در واق . شدگي بيروني است   شيوة غالب روايتگري در قرآن، كانوني     . 7
  يـا  لـف ؤاگـر م  .  نازل كرده اسـت    )ص(واسطة جبرئيل و با زبان وحي بر پيامبر        هرا ب 
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 واقعـي يكـسان در شـمار آوريـم،          ة خوانند  يا ترتيب با نويسنده   خوانندة مستتر را به   
ويـژه   توان الگوي پيشنهادي ارتبـاط روايـي را در الگـوي ارتبـاط وحيـاني و بـه                  مي

  .كار بست قصص قرآني نيز به
شناختي در قصص قرآني به كار بستيم و ايـن نتيجـه             مؤلفة زمان را از ديدگاه روايت     . 8

 و ديـرش بـا قـصص         ازجمله نظـم، تـداوم     ،هاي زمان روايي    كه ويژگي  آمدحاصل  
 بيـشتر مـد و    آطرزي كار  نشان داديم قصص قرآني به    همچنين  . قرآني همخواني دارد  

در واقع، كاركرد و نقـش  . برد هاي آن بهرة فراوان مي     لفة مكان و ويژگي   ؤ از م  ،كنايي
هاي قصص و كـاركرد آن در پيـشبرد كـنش داسـتان و               لفهؤ با ساير م   پيوندمكان در   
 .پردازي است شخصيت

هـا نظـر افكنـيم، هـم از          اشخاص قصص قرآني، بسته به اينكه از چه ديدگاهي بدان         . 9
شوند و در كنار ساير اجزاء، پيرنگ داستان         اجزاي اصلي بافت داستاني محسوب مي     

برند و هم از اشخاص واقعي و تاريخي الگـوبرداري   پيش مي  به،را شاخ و برگ داده    
 . كنند  رفتار مياند و از اين حيث چونان افراد واقعي شده

آيـد پيـامبر     نظر مي   اما، به  ؛ ديد در قصص قرآني سوم شخص داناي كل است         ةزاوي. 10
گري اسـت كـه      تعبيري، كانوني  يا به و  ز آگاهي سوم شخص     ك، مر برگردان آينه) ص(

 شـگرد التفـات   .شـود   مي خواندهها از ذهن و زبان ايشان بر شنوندگان          عمدة داستان 
  .شدگي منطبق است كانوني/ هاي زاوية ديد ي با ويژگيتا حدودنيز در قرآن 

طرق مختلف بازنمايي    ويژه مكالمه، به   در قرآن، وجوه گوناگون گفتار و انديشه و به        . 11
هـا و     سـوره  اغلـب  شگرد راهبردي در     توان گفت   مياي كه حتي     گونه  به ؛شده است 

رو، در قـرآن بـه    ازايـن . وشنودي يا مكالمه اسـت  قصص قرآن، مبتني بر منطق گفت   
تـرين وجـه تـا       خـوريم كـه از مـستقيم       بازنمايي انواع وجوه گفتار و انديـشه برمـي        

 .شود بندي مي طيف) ها هاي دروني و حديث نفس انديشه(ترين وجه  غيرمستقيم
شناسي و   تدايي دربارة رابطة روايت   بآيد فرضية ا   نظر مي   به ،ها با توجه به اين ويژگي    . 12

مـد در   آطرزي كار  شناسي به   به ديگر سخن، روايت    ؛منفي است قصص قرآني از نوع     
  . يابد ني كارايي ميآمطالعة قصص قر
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  ها نوشت پي
1 . Narrative Fiction 
2. Mir 
3. Context- oriented 
4. Text- Oriented 
5. Amin Khuli 
6. Abu- zayd 
7. Journal of Quranic Studies 
8. Mc Aulieffe 
9. Toshiko Izutsu 
10. Abdul-Raof 
11. Communicative Situation 
12. Jakobson 
13. Chatman 
14. Todorov 
15. Rimmon- Kenan 
16. Narration 
17. Toolan 
18. Genette 
19. Mieke Bal 

  :دهد گزيني نشان مي  واژهةپردازان روايت را دربار  آراي نظريهپراكندگينمودار زير . 20

Russian Formalists Fabula      Sjuzhet                …….. 
Genette (1972)             Histoire                 Recit                    Narration 
Chatman (1978)  Story                 Discourse               …….. 
Genette (1980)  Story      Narrative        Narrating 
Rimmon-Kenan (1983) Story      Text         Narration 
Toolan (2001)  Story      Text         Narration 
Todorov (1966)  Histoire                 Discourse                             
Genette (1972)  Histoire                 Recit                     Narration 
Bal (1977)  Histoire                 Recit          Texte Narratif 
Chatman (1978)  Story      Discourse                ……. 
Genette (1980)  Story      Narrative         Narrating 
Prince (1982)  Narrated     Narrating                ……. 
Bal (1985)  Fabula    Story    Text 
Cohan/Shires (1988) Story                Narration                   ……. 
Toolan (1988)  Story    Text     Narration 
 
21. Parole    22. Saussur 
23. Langue    24. Language 
25. Narrator    26. Narratee 
27. Point of View   28. Focalization 
29. Prolepsis    30.Analepsis 
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31. Humor    32. Irony 
33. Apostrophe    34. Ulterior 
35. Anterior    36. Simulteneous 
37. Intercalated Narrative  38. Diegetic 
39. Intradiegetic   40. Heterodiegetic 
41. Hypodiegetic   42. Homodiegetic 
43. Order    44. Duration 
45. Frequency    46. Anachrony  
47. Story Time    48. Narrative Time 
49. Constant Speed   50. Acceleration 
51. Deceleration   52. Ellipsis 
53. Descriptive Pause   54. Summary 
55. Scene    56. Explicit 
57. Implicit    58. Oath cluster 

  .وند است تمام ترجمة آيات از استاد فولاد.��

60.Singulative     61. Repetitive 
62. Iterative Frequency    63. Textual Markers 
64. Block Characterization   65. Jahns 
66. Verse-Narrative    67. Johns 
68. Reflector     69. Filter 
70. Speech and Thought Representation  71. Sakaedani 
72. Free Indirect Discourse   73. Pure Narrative 
74. McHale 
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